
 امام زمان علیه السلام و ایران اسلامی
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 مقدمه

الحمد لله رب العالمین و الصلوه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین محمد صلی الله علیه و اله و 

 اهل بیت الطاهرین

مطهر  ران پیرو اهل بیت علیهم السلام هستند.در حالی که قبورکشور اسلامی تنها ملت ای58در بین 

در مدینه و فقط قبر منور امام رضا  امامان علیهم السلام شش امام عزیز در عراق و چهار امام عزیز

علیه السلام در ایران است.ولی مردم ایران علاقه عجیبی به اهل بیت علیهم السلام دارند.در محرم 

دازه مردم ایران برای امام حسین علیه السلام عزاداری نمی کنند.صبح های وصفر هیچ مردمی بان

جمعه هیچ کجای جهان باندازه کشور ایران در فراق و دوری  امام زمان علیه السلام اشک نمی 

ریزند.گذاشتن اسامی اهل بیت علیهم السلام بر روی  فرزندان در هیچ کجای دنیا باندازه مردم 

ا باندازه ایران برای اهل بیت علیهم السلام پول خرج نمی کنند!هیچ کجا ایران  نیست!هیچ کج

باندازه ایران کتاب درباره اهل بیت علیهم السلام چاپ نمی شود!هیچ ملتی باندازه ملت ایران 

 : دربازسازی عتبات عالیات پول خرج نکرده است!لذا اگر پیامبر فرموده باشد

 است: دهیدو برگز یبندگانش، دارا انیخداوند، در م» 

 است؛ شیعرب، در قر انیاو در م دهیبرگز-1

 «. است یرانیا تیعرب( در جمع ریعجم )غ انیاو در م یکین-2

ما  ارانیآنها از  رایز د؛ینکن ادی یرا به زشت انیرانینام ا» شده است که رسول خدا)ص( فرمود:  نقل

خدا در جمع اصحابش  امبریپ یزرو و یا در حدیث است که: «.کنند یم تیهستند و از ما حما

فرمود:در طرف راست عرش خدا، قومی از ما بر منابری از نور قرار دارند که چهره های آنان از نور 

است و لباسهایشان از نور است بگونه ای که چهره های نورانی آنان، چشم ناظران را فرو می پوشاند. 

یامبر ساکت ماند. آنگاه زبیر همان سؤال را گفت: ای رسول خدا اینان چه کسانی هستند؟ پ  کنفری

کرد و پیامبر خدا سکوت کرد. سپس عبدالرحمن سؤال را تکرار کرد و بازهم آن حضرت سخنی 

 نگفت. پس علی )علیه السلام( پرسید ای رسول خدا آنها کیستند؟ پیغمبر اکرم)ص( فرمود: 

 محبت برقرار می بین آنها پیوند « روح الله»قومی هستند که به وسیله  آنها



شی داشته بدون آن که نسبتهای خانوادگی و منافع مادی و امور دنیوی در این محبت و پیوند نق شود

 139ص  5سی ج )بحارالانوار علامه مجل.  «باشد. اینان شیعیان تواند و تو امام آنها هستی ای علی)ع(

 چاپ مؤسسه الوفاء بیروت(

ند  ا تیما اهل ب شاوندانیخو انیرانیا» ندی*فرمایـ م و آله هیالله عل یاسلام ـ صل امبریپ

 (.30، ص 2)کنزالاعمال،*ج 

دق علیه .اگر امام صاایران شیعه خانه ما اهل بیت استو یا امام زمان علیه السلام فرموده است 

از موده گر امام زمان علیه السلام فرحرم ما اهل بیت علیهم السلام قم هست.االسلام فرموده که 

ما اهل  ایران بخاطرراضیم.اگر امام زمان علیه السلام فرموده ای مشهد و همدان و کرمانشاه شهره

 بدون دلیل نیست.اباد است  ،بیت علیهم السلام

 در روایات،امده که مردم ایران زمینه ساز ظهور امام زمان علیه السلام است.

نی امام عصر ه ساز در مشرق اشاره شده است که سرانجام به حکومت جهادر کتاب الغیبۀ نعمانی به نقل از امام باقر، به انقلاب زمین

 متصل خواهد شد:

قِّ یطَْلبُوُنَ الْحَقَّ فلَََ یعُْطوَْنَهُ ثمَُّ یطَْلبُوُنهَُ فلَََ یعُْطوَْنَهُ  ِّذاَ رَأوَْا ذلَِّکَ وَضَعوُا سُیوُفهَُمْ عَلیَ عَوَ کَأنَ ِّی بِّقوَْمٍ قَدْ خَرَجُوا بِّالْمَشْرِّ مْ فَیعُْطوَْنَ مَا سَألَوُهُ فإَ اتِّقِّهِّ

بِّکُمْ قتَلََْهُمْ شهَُداَءُ أمََا إِّن ِّی لوَْ أَ  .فلَََ یَقْبلَوُنَهُ حَتَّی یقَوُمُوا وَ لََ یدَْفعَوُنهََا إِّلََّ إِّلَی صَاحِّ بِّ هَذاَ الْْمَْرِّ ی لِّصَاحِّ   1 دْرَکْتُ ذلَِّکَ لََسْتبَْقَیْتُ نَفْسِّ

شود، برای بار دوم، حق کنند ولی به آنان داده نمیکنند. حق خویش را از دشمن مطالبه میم و انقلاب( میقومی در مشرق خروج )قیا

افکنند )کنایه بینند، سلاح های خویش را بر گردن خویش میشود، وقتی چنین میکنند اما به آنان داده نمیخویش را از دشمن مطالبه می

کنند تا اینکه قیام کرده یرفتن آن خودداری میذدهند ولی از پطلبند به ایشان مین(، پس آنچه میاز قدرت نمایی نظامی یا حمله به دشم

شوند، بدانید اگر من آن زمان دهند و کشته های این انقلاب و قیام، شهید محسوب میو پرچم حکومت خویش را به امام عصر تحویل می

 داشتم.یرا درک کنم، حتماً خود را برای امام مهدی نگاه م

 

که امید  در این کتاب داستانهایی از عنایات امام زمان علیه السلام به مردم ایران ذکر شده است

 مورد استفاده خوانندگان محترم قرار گیرد.

                                                             
 .۲۷۳نعمانی، الغیبۀ، ص  1



 الحمد لله الذی هدانا لهذا و ماکنا لنهتدی لولان هداناللله.

 99کرمانشاه زمستان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 خانه ماست! عهیش رانیامام زمان )عج(: ا

 

اول، دو مهمان ناخوانده از چپ و راست به ایران ریختند، اوضاع  یجهان جنگ در ��

صاحب. از یک  یشده بود ب یمتشنجّ شده بود، اصلاً کشور یایران در آن تاریخ خیل

ها ریختند و تصاحب کردند، از یک طرف دیگران ریختند و تصاحب طرف روس

 نداشتند. یمنقلب، هیچ تکیه گاه ب،دم ایران مضطربود. و مر یکردند. یک وضع عجیب

 

از این پیشامد ناهنجار به ساحت مقدس امیرالمومنین  ،ینائین یمیرزا مرحوم ��

السلام، مخصوصاً به پیشگاه مبارك امام زمان  همیائمهّ طاهرین عل ریو سا السلامهیعل

 کند. یم یهای زیادشکایت  السلام،هیعل

 

 ی: من خیلدیگویالله بهجت( م تیو آ یی)استادِ علامه طباطبا یئیننا یمیرزا مرحوم ��

 نالیدم: السلامهیبه حضرت حجتّ عل

اند، بی پناه شده سر و سامان شده یطور شده است. مردم، بالعسکری! ایران این  یابن

که متوسلّ شده  یطوراند. نظم نیست، امنیتّ نیست، چنین و چنان است. یک روز همین

 شد و حضرت را زیارت کردم. یابر من مکاشفهبودم، 

 

. پس با اندستادهیکه سر به آسمان کشیده، ا یمرتفع دیوار کنار در حضرت دیدم ��

انگشت به من اشاره فرمودند که نگاه کن، و من نگاه کردم. دیدم دیواری که سی یا 



، و قریب است شده است یچهل متر ارتفاع دارد، چهار متر، پنج متر بالای دیوار منحن

 طور کج شده است.این یاست. این دیوار چهل متر بند ییچرا که به یک مو افتد،یکه ب

 

 هم حضرت انگشت دیدم کردم، نگاه. کن نگاه که کردند اشاره من به حضرت پس ��

عبارت است که  نیع نیا) است ایران دیوار، این: فرمودند پس. است دیوار طرف به

خراب  گذاریمیو نم میاامّا ما با انگشتمان نگهش داشته شود،یمگفت( کج  یاستادِ من م

 2خراب بشود. گذاریمیشود، اما نم یم ججا شیعه خانه ما است. کشود. این 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 ۲۶1ص ؛یمجالس حضرت مهد کتاب ۲

 



 

الله نمازی خدمت امام زمان )ع(/ به قرآن قسم نخورحکایتی زیبا از تشرّف آیت  

سعادتمندان و زمرة نیکبختانی است  الله شیخ اسماعیل نمازی شاهرودی از سلسلةآیت

ای هولناك به همراه جمعی از حاجیانالله پس از حادثهکه در سفر بیت ... 

. 

 

الله شیخ اسماعیل نمازی شاهرودی از سلسلة سعادتمندان و زمرة نیکبختانی است آیت

نة ای هولناك به همراه جمعی از حاجیان و زائران خاالله پس از حادثهکه در سفر بیت

شودخدا، موفق به دیدار جمال دلربای حضرت بقیةالله ـ ارواحنا فداه ـ می . 

 

شود که با اشتباه و غرور و حرف نشنوی یکی از رانندگان به نام حادثه از آن جا آغاز می

کند و های عربستان راه را گم میاتوبوس حامل حجّاج در برهوت و بیابان« اصغرآقا»

برند. در این هنگام آب آشامیدنی و نی راه به جایی نمیپس از پیمودن مسافتی طولا

نهند. به بنزین نیز به پایان رسیده و سرانجام حاجیان ناامیدانه دل بر مرگ می

الله نمازی، توسلی به آستان فریادرس بیچارگان، امام زمان)ع( جسته درخواست آیت

عصر)ع( از آنان دستگیری افتد و عنایت امام شود و این توسل و توجّه کارساز میمی

شوندروز با حضرت بقیّةالله)ع( همسفر مینماید و حاجیان نیممی .. 

 

الله نمازی، انگیزه خود از نقل این تشرفّ را شادی دل مؤمنان مشتاق به دیدار امام آیت

وذکرّ فانّ »این تشرّف را برای تذکّر و عمل به آیة »فرماید: عصر)ع( بیان داشته و می

کنم و امیدوارم که این تذکّر، موثر واقع شود و قلوب نقل می« تنفع المؤمنین الذکری

مؤمنان با استماع این حکایت، از محبتّ به حضرت بقیةالله سرشار گردد. این حقیر 

ناقابل مورد مرحمت حضرت حق ـ جلّ و علا ـ واقع شدم و خداوند سعادت تشرفّ به 

ود نصف روز در خدمت آن حضرت بودیم محضر حضرت مهدی)ع( را نصیبم کرد و حد

و پس از این که غایب شدند، دانستیم که ایشان، حضرت بقیةالله ـ ارواحنا فداه ـ 



لازم به یادآوری است که جناب نمازی شاهرودی تشرفّات دیگری هم به  1«اندبوده

توانند به کتاب مجالس حضرت مهدی اند که طالبان میمحضر امام زمان)ع( داشته

جعه نمایندمرا . 

 

چینیم و خوشتر آن است که سرّ دلبران را از زبان خود ایشان دامن این مقدمه را بر می

 .نه دیگران بشنویم. این شما و این سوغات سفر، و ارمغان راه

 

 

 دیـدار یار غائب دانی چه ذوق دارد

ای بباردابری که در بیابان بر تشنه  

 

 

جمعی از برادران ایمانی به مکّه معظمّه  هجری از تهران به همراه 1336در سال 

بود. در آن زمان چیزی حدود « صدر الاشراف»مشرّف شدیم. امیرالحاج و سرپرست ما 

بستند که ما را به مکهّ داد میهایی قرارگرفتند و با ماشینتومان می 300تومان تا  250

 .رسانده و از آن جا به عراق بازگردانند

 

وحانی شدم و به عنوان رالله الحرام مشرّف میتبه بود که به بیتمن برای چهاردهمین مر

کردم. آن سال در راه بازگشت به عراق به خاطر مسائلی، عربستان کاروان خدمت می

های زائران خانة خدا های حجاّج وضع کرده بود و آن این که ماشینقوانینی برای ماشین

کنند. هر کاروان یک سرپرست داشت باید در یک کاروان صدتایی و همراه هم حرکت 

کرد. ضمناً دو و یک ماشین هم، لوازم یدکی و ملزومات دیگر را همراه کاروان حمل می

ماشین پلیس، یکی در جلو و دیگری در عقب کاروان وظیفة حفاظت از قافله را بر عهده 

چّة تهران های محمود آقا و اصغرآقا داشت که هر دو بداشت ماشین ما دو راننده به نام

 .بودند

 



کرد. از قضا ماشینِ ما در آخر صف، هنگامی که کاروان به راه افتاد اصغرآقا رانندگی می

ها قرار گرفت و این موضوع اصغرآقا را خیلی ناراحت کرد و پشت سر همة ماشین

شروع کرد به غرُو لُند کردن و این که در حرکت از تهران ماشین آخری بودیم، در 

ها خری شدیم و باید تا آخر مسیر خاك بخوریم. من باید از صفِ ماشینبرگشتن هم آ

گیرمهای دیگر قرار میروم در جلوی ماشینشوم و میخارج می . 

 

ها جدا شده، پس از گم شدن در بیابان اصغرآقا در نظر داشت که از صف ماشین

یرد اما او پیمودن مسافتی دوباره به کاروان ملحق شود و در جلوی کاروان قرار گ

نادانسته ماشین را منحرف کرد و از کاروان جدا شد. من به خاطر سفرهای متمادی 

سروته و بی انتهاست. لذا او را خیلی نصیحت کرده های عربستان بیدانستم که بیابانمی

و اصرار نمودم که از قافله جدا نشود و طبق ترتیب کاروان حرکت کند اما او گوش 

هم سکوت کردند و با من همراهی نکردند نکرد. حاجیان دیگر . 

 

توانیم از اصغرآقا تصمیم خود را گرفت و گفت: به اندازة کافی آب و بنزین داریم و می

یک راه فرعی خود را به جلوی کاروان برسانیم. او از کاروان جدا شد و در بیابان به راه 

خود را به کاروان برساند.  افتاد و پس از طیّ مسافتی طولانی راه را گم کرد و نتوانست

کم شب هم فرا رسید. ما با داد و فریاد از او خواستیم که ماشین را متوقف کند تا کم

نماز بخوانیم. وقتی از ماشین پیاده شدم؛ به آسمان نگاه کردم و دیدم که فاصلة ما با 

ایم به هفت برادران )هفت اورنگ( زیاد شده، فهمیدم که راه زیادی را به اشتباه آمده

کنیم و فردا صبح از همان جا بیتوته میامشب را همین»همین خاطر به راننده گفتم: 

گردیمایم، باز میراهی که آمده ». 

 

فردا صبح سوار شدیم تا از همان راه دیروزی برگردیم اما از آن جا که صحراهای حجاز 

انستیم راهِ بازگشت دهد، نتوها را پیوسته حرکت میهای نرم است و باد آندارای شن

را پیدا کنیم. هیچ اثری از راه دیشب بر سینة صحرا نبود از آن طرف، ماشین هم مرتبّ 



های متعددّی را چند فرسخ، چند فرسخ پیمودیم و رفت، جهتها فرو میدر شن

 .سرانجام ره به جایی نبردیم و دوباره شب فرا رسید

 

 .فردا صبح روز سوم، آب و بنزین هم تمام شد

 

زده و ناامید شده بودیم. من به عنوان روحانی کاروان و کسی که سفرهای همه وحشت

این اصغرآقا بود که ما را به اینجا کشانید و گناه »زیادی به خانة خدا آمده بودم گفتم: 

ای هم نیست، بیاید همگی به امام زمان)ع( متوسلّ شویم. بزرگی را انجام داد. اما چاره

ما را از این بیابان هلاکت نجات بخشید، زهی سعادت و خوشبختی، اما اگر آن بزرگوار 

اگر به فریاد ما نرسد همگی در این بیابان مرُده، طعمة حیوانات خواهیم شد. بیایید قبل 

رمق بیفتد، هر کس برای خود گودالی حفر از آن که بی حال شده و دست و پایمان بی

ها جان بدهیم و سراغ ما آمد، در آن گودال کند و در آن گودال برود که اگر مرگ به

ها را روی ما حداقل بدن ما طعمة حیوانات نشود و با گذشت زمان، باد وزیده و شن

ها مدفون شویمبریزد و در زیر شن . 

 

همه مشغول شدند و هر یک برای خود قبری کند و در این حال به حاجیان گفتم: جلوی 

صوم)ع( توسلّی بجوییم و خودم شروع به خواندن قبر خود بنشینند تا به چهارده مع

دعای توسلّ کردم. ابتدا به رسول خدا)ص(، بعد به حضرت زهرا)س( و سپس به سایر 

ای خواندم و گریة زیادی کردیم. در این امامان)ع(، وقتی به امام عصر)ع( رسیدم، روضه

فارس الحجاز أدرکنا، یا  یا» را با این ذکر بخوانیم: « آقا»حال الهام شدم که همه با هم 

همه با حال ناامیدی و گریه و زاری این « الزمان ادرکنااباصالح المهدی ادرکنا، یا صاحب

زدیمکردیم و آقا را صدا میذکر شریف را تکرار می . 

 

با خدا قرار بگذارید که اگر نجات یافتیم همة اموالی که به همراه » به حاجیان گفتم: 

فاق کنیم، با خدا عهد ببندیم که اگر نیازمندی به ما مراجعه کرد در داریم در راه خدا ان



حقّ او کوتاهی نکنیم و بقیة عمرمان را در برآوردن نیازهای مردم کوشا و ساعی 

 .«باشیم

 

 

بعد از توسلّ و توجّه، هر کسی مشغول راز و نیاز با خدای خود شده، من هم از جمع، 

با خدای خود سخنانی گفتم که بماند. به امام زمان جدا شدم و پشتِ تپة کوچکی رفتم و 

آقا جان اگر الان به فریاد ما نرسی، پس کی و کجا به فریادمان خواهی »عرضه داشتم: 

گریه و توسل عجیبی داشتم که قابل توصیف نیست. در مدتّ عمرم چنین حالت «. رسید

 .شیرینی چه قبل و چه بعد از آن حادثه، دیگر در من پیدا نشد

 

 

در حال توسلّ و تضرّع بودم که ناگهان آقایی در شکل و شمایل یک مرد عرب، به 

که بیابان صاف و همراه هفت شتر که بارهایی بر آنان بود، در برابرم ظاهر شد. با آن

همواری در مقابل من بود و همه چیز از مسافت دور قابل رؤیت و دیدن بود، اما من 

های حجاز است و احیاناً شتربانی دم. خیال کردم از عربآمدن او را ندیدم و متوجّه نش

رود و یا شاید رهگذری است که تصادفاً از است که همراه شترهایش به مسافرت می

کرده است. با دیدن او به حدّی خوشحال شدم که از شادی در این بیابان عبور می

گنجیدمپوست خود نمی . 

 

دیدم. با خود گفتم: یان عربستان و عراق بود میبا دیدن او خود را در جرَیه که مرز م 

داند و ما را راهنمایی خواهد کردرا می« جریه»این آقا حتماً راه رسیدن به  . 

 

در حال بشاشت و شادمانی بودم که دیدم آن آقا به طرف من آمد، من هم از جا 

علیکم »د: برخاستم و با خوشحالی به طرف او رفتم و به او سلام کردم. در پاسخ فرمو

به هم که رسیدیم روبوسی کرده، من صورت او را بوسیدم. «. السلام و رحمةالله و برکاته

شمایل او در اوج زیبایی و جذاّبیتّ بود، و چشم و ابرو و صورت بسیار زیبا و نورانی 



ضیّعتم الطریق؛ راه را گم »داشتند. پس از سلام و روبوسی به زبان عربی فرمودند: 

اید؟کرده » 

 .گفتم: بله

 

ام که راه را به شما نشان دهمفرمودند: من آمده . 

 .عرض کردم: خیلی ممنون

 

بعد فرمودند: از این راه مستقیم بروید و از میان آن دو کوه بگذرید، به دو کوه دیگر 

شود بعد طرف چپ را ها هم بگذرید، جادهّ برای شما نمایان میرسید، از میان آنمی

برسید بگیرید تا به جریه . 

 

النذور الّذی نذرتم لیس بصحیح؛ نذرهایی که » آقا پس از نشان دادن راه فرمودند: 

اید، صحیح نیستکرده ». 

 

 عرض کردم: چرا، آقای من؟

نذر شما مرجوح است، اگر همة دارایی خود را در راه خدا انفاق کنید چگونه »فرمودند: 

باشید و به زیارت امام اق میروید؟ در حالی که شما چهل روز در عربه عراق می

شوید، اگر آن چه راه همراه حسین)ع( و امیرمؤمنان)ع( و سایر امامان)ع( مشرّف می

مانید و مجبور به تکدّی و دارید، در راه خدا انفاق کنید، در مسیر، بدون خرجی می

الان  چه را از مال و دارایی به همراه دارید،شوید و تکدّی هم حرام است. آنگدایی می

قیمت کرده و بنویسید و وقتی به وطن خودتان رسیدید به اندازة آن در راه خدا انفاق 

 «.کنید، اکنون عمل به نذرتان مرجوح است

رفقایت را صدا کن و فوراً سوار شوید، الان که به راه بیفتید اوّل مغرب »سپس فرمود: 

 «.در جریه هستید

 



دیدند، اما ما توسلّ و تضرّع بودند و ما را نمیدوستان ما هنوز در حال گریه و انابه و 

باره از جا برخاستیم و با ها را صدا کردم، با دیدن ما یکدیدیم. وقتی آنآنان را می

گاه خوشحالی به طرف ما آمدند. یکی یکی سلام کرده، دست آقا را بوسیدند. آن

سوار شوید و از همین راه بروید»حضرت فرمودند:  ». 

 

آقا راه را به من نشان دادند، سوار شوید تا برویم»گفتم: به دوستان  ». 

حاج آقا! اگر راه بیفتیم »به من گفت: « حاج محمدّ شاه حسینی»یکی از حاجیان به نام 

ها فرو رود یا این که مجدّداً راه را گم کنیم. بیایید ممکن است ماشین دوباره در شن

خواهد بدهیم، تا عرب به مقداری که میهای نذر شده را همین الان به این مرد پول

 .«زحمت کشیده تا رسیدن به مقصد ما را همراهی کند

 

شیخ اسماعیل[ جلوی من به همة »]آقا وقتی سخن حاجی مذکور را شنیدند، فرمودند: 

آقا »من هم به حاج محمدّ و سایر حجّاج گفتم: «. ها صحیح نیستها بگو که نذر آنآن

تان را الان باشد، اگر همة دارایی و اموالرجوح است و صحیح نمیفرمایند نذر شما ممی

جا به ایران برگردید؟ خواهید به عراق بروید و از آندر راه خدا بدهید با کدام پول می

شوید و گدایی هم حرام استدر عراق مجبور به تکدّی و گدایی می ». 

 

رید برای شما در سفر کافی دانم پولی که همراه دامن می»آن آقا همچنین فرمودند: 

دادماست وگرنه خودم به شما پول می ». 

باره به قلبم الهام شد توانیم آقا را با پرداخت پول با خود همراه کنیم، یکما دیدیدم نمی

که آقا اهل حجاز هستند و اهل حجاز در سوگند به قرآن و احترام به آن خیلی 

چکی که در جیب بغلم بود بیرون آورده و باشند به همین خاطر قرآن کومند میعقیده

 .ایشان را به قرآن سوگند دادم
 

خوری؟ به قرآن قسم نخور! باشد حالا که مرا به چرا به قرآن قسم می»آقا فرمودند: 

آیمقرآن قسم دادی می ». 



علی اصغر مقصرّ است )که باعث گم شدن شما شد(، اکنون محمود »سپس فرمودند: 

نشینم و شما )شیخ اسماعیل( هم سط )صندلی کنار راننده( میرانندگی کند من هم و

 «.کنار من بنشین به رفقا هم بگو زودتر سوار شوند

 

به محمودآقا گفتم: تورانندگی کن. آقا شترهایشان را همان جا خوابانیدند و خودشان 

 .کنار راننده نشستند و من هم کنار ایشان نشستم

 

 

در این «. بگو ماشین را روشن کند»به من فرمودند: حاج محمود پشت فرمان نشست آقا 

ها به نداشتن بنزین و آب توجّهی نداشتند. حاج حال هیچ یک از مسافران و راننده

محمود استارت زد، ماشین روشن شد و به راه افتاد. در این لحظه دیدم آقا، انگشت 

ماشان را حرکت دادند امّا من از رمز و راز آن آگاه نبودسبابه . 

 

پیمود. وقتی از میان آن ها فرو رود، به سرعت راه خود را میکه در شنماشین بدون این

طور که آقا فرموده بودند دو کوه دیگر ظاهر شد. آقا فرمودند: دو کوه گذشتیم همان

من به حاج محمود آقا گفتم: از وسط دو کوه «. بگو از میان این دو کوه حرکت کند»

 .حرکت کن

 

کردند اما نام من ن که اصلاً فارسی سخن نگفتند و تنها با من به عربی صحبت میآقا با ای

بردند و سخنان دانستند و همه را به اسم، نام میها را میو سایر زواّر و حجّاج و راننده

گفتندفارسی ما را متوجهّ شده، پاسخ می . 

 

الآن اولّ ظهر »دند: وقتی به وسط دو کوه رسیدیم، حضرت به آسمان نگاهی کرده، فرمو

است. به راننده بگو بایستد. همه پایین بیایید و نماز خود را بخوانید. من هم نماز خود را 

بخوانم، بعد از نماز رفقا بعد از نماز سوار شده و ناهار را هم در ماشین بخورند تا اول 

شاءالله به جریه برسیممغرب ان ». 

 



ایشان هم ماشین را نگه داشت. وقتی دوستان من سخنان آقا را به حاج محمود گفتم، 

عرض کردم: خیر، آبی نداریم. حضرت در « آب که ندارید؟»پیاده شدند آقا فرمودند: 

این هنگام درختچة خاری را که به ضخامت یک عصا بود به من نشان دادند و فرمودند: 

گیرید و نماز بینی، کنار آن چاهی است. بروید، آب بنوشید، وضو بآن درخت را که می»

جا نماز تان را هم آب کنید. من همینها را هم پرُ کرده، ماشینبخوانید، مشک

خوانم، من وضو دارممی .» 

 

وقتی به آن درختچه رسیدیم، چاهی دیدیم که آبی زلال و گوارا داشت و حدود یک 

و رسید تر بود. به راحتی دستمان به آب میوجب یا کمی بیشتر از سطح زمین پایین

توانستیم از آن آب نوشیده و وضو بگیریممی . 

 

خلاصه بعد از انجام کارها و خواندن نماز، آقا هم که نمازشان به پایان رسیده بود، 

بعد از این که « همه ناهارشان را داخل ماشین بخورند»تشریف آوردند و فرمودند: 

ت تعارف کردم اما ماشین به راه افتاد، من مقداری آجیل و خوراکی برداشته، به حضر

از « شاهرود»مقداری نان که خودم در «. خواهمنمی»ایشان چیزی برنداشتند و فرمودند: 

گندم خوب و تمیز درست کرده بودم، به ایشان تعارف کردم که حضرت مقداری 

 .برداشتند اما ندیدم که بخورند
 

د تعریف گاه حضرت از بعضی از شهرهای ایران مانند همدان، کرمانشاه، مشهآن

تمجید نمودند. و دربارة حضرت « ملاّ علی همدانی»کردند و از بعضی از علما مانند 

ـ حفظه الله ـ که در آن زمان به شیخ حسین خراسانی معروف « الله وحید خراسانیآیت»

گاه مقداری آن«. رسدبرکات و عنایات ما به ایشان می»بودند، توجهی نموده، فرمودند: 

شاءالله وضعتان خوب است و خوب خواهد شما ان»اری داده، فرمودند: هم به من امیدو

ها برطرف هایی که داشتم، دلداری دادند، بحمدالله، آن گرفتاریو درباره ناراحتی«. شد

 .شد

 



هایی به میان آمد ـ آقا از بعضی از مراجع در طیّ مسیر دربارة بعضی از علما، صحبت

و دیگر آقایان تعریف و تمجید کردند« فهانیالله سیدّ ابوالحسن اصآیت»مثل  . 

 

 ایران از برکات اهل بیت برخوردار است

همة »فرمودند: کردم، میحضرت در پاسخ بعضی از مسائلی که خدمتشان عرض می

های ایران، چند در جاده»در این حین عرضه داشتم: «. ها از برکات ما اهل بیت استاین

جا هیچ چیز نیستآب، روشنایی و میوه است. اما این خانه،فرسخ به چند فرسخ، قهوه ». 

ها از برکات در همه جای ایران، نعمت وافر و فراوان است و همة آن»حضرت فرمودند: 

و من غافل از همه جا و همه چیز، اصلاً متوجّه مقصود آن حضرت « ما اهل بیت است

طور که که اول مغرب ـ همان پیمود تا ایننبودم. ماشین همچنان راه خود را با قدرت می

 .آقا فرموده بودند ـ به جریه در مرز میان عراق و عربستان رسیدیم

 

روم. از این جا به بعد راه را به تنهایی نروید. من دیگر می»در این هنگام آقا فرمودند: 

ه آید، شما با آن قافله همراامشب را در جریه بمانید، فردا یک قافلة صدتایی از مکّه می

 «.شوید

 

مانیم. شما هم نزد ما بمانید و میهمان ما باشیدعرض کردم: چشم! امشب همین جا می . 

شیخ اسماعیل! من کار زیادی دارم، تو مرا به قرآن قسم دادی، من »حضرت فرمودند: 

کنم. آن سپارم و دوباره تکرار میهم اجابت کردم. من باید بروم و شما را به خدا می

شان را به کسی ها داراییصحیح نیست. شما مراقب باشید که این نذری که کردید،

طور که قبلاً گفتم اموالتان را حساب کنید و بنویسید، بعد در وطن خودتان نبخشند همان

 .«به اندازة آن انفاق کنید

 

ما حدود سه ساعت به ظهر مانده همراه آقا سوار ماشین شدیم و تا مغرب خدمت 

صر)ع( پیوسته مشغول ذکر بودند اما من متوجه نبودم که چه ذکری ایشان بودیم. امام ع

گویند. شالی به کمرشان بسته بودند و به هیئت اعراب حجاز شمشیری بزرگ در را می



طرف راست و شمشیر کوچکی در طرف چپ خود آویخته بودند و چیزی مانند یشناق 

رك انداخته بودند اما اندازند، به سر مباها بر سرشان می)نوعی سرپوش( که عرب

شود و خیلی شان کاملاً دیده میپیشانی نورانی و ابروهای کمند و چشمان جذاّب

اخلاق بودند. در این هنگام من برای انجام کاری از ایشان اجازه خواستم. ایشان خوش

چند قدمی همراهی کردند و همین طور که مشغول صحبت بودم دیگر آقا را ندیدم، 

ه چه بر سرمان آمده استتازه فهمیدم ک . 

 

ها! از صبح تا حالا حدمت آقا بودیم رفقا را صدا زدم؛ حاج عبدالله! حاج محمد! کور باطن

اما او را نشناختیم با گفتن این سخن و فهمیدن موضوع همه شروع به گریه کردند. 

ها پلیس ها وصدای گریة حجاّج بلند شد. بر اثر گریه زیاد و سر و صدا، چند تا از شرُطه

آنان خیال « کی مرده؟»بودیم آمدند و گفتند:  ای که برپا کردهبا عجله در خیمه

کنیمکردند کسی از گروه ما مرُده است و ما برای او گریه و زاری میمی . 

ایم، گریه کسی نمرده، ما راه را گم کرده بودیم، حالا که راه را پیدا کرده»من گفتم: 

خدا را شکر کنید که راه را پیدا کردید، این که گریه »فت: یکی از آنان گ«. کنیممی

ها مشغول صحبت بودیم، صدای اذان بلند شد و در این حال که ما با شرُطه«. ندارد

دانست؟ اصغرآقا اسم تو را از اسم شما را از کجا می»ها گفتم: مغرب شده بود. به راننده

اصغرآقا بنا کرد به سر زدن و گریه  «اصغر آقا مقصرّ است»دانست که فرمود: کجا می

کردن و گفت: راست گفتید. تقصیر من بود، من سبب گم شدن شما شدم. گفتم: 

الحمدلله، عاقبتش بخیر شد، تو ما را گم کردی، اما الحمدلله به نعمت ملاقات مولایمان 

2رسیدیم.  

 

های نابنکته  

ایف و دقایقی است که به الله نمازی شاهرودی در بردارندة لطتشرّف کم نظیر آیت

رود ها و نکات اشارتی هر چند کوتاه میاندازة بضاعت این قلم به برخی از آن برداشت



شود. و درك و دریافت حقایق پنهان دیگربه خوانندة فهیم و فرزانة موعود واگذار می

ها در ذیل این تشرف توسط گردآورنده خاطرنشان شده استضمناً برخی از این نکته : 

 

ها ـ در برابر ها ـ و حتی سایر پدیدهاحترام قلبی و قالبی فراوانی که انسان-1

وقتی »چه در این تشرفّ آمده: معصومین)ع( دارند خود از آیات و معجزات است. چنان

باره از جا برخاسته، با خوشحالی به طرف ما ها را صدا کردم با دیدن ما، یککه آن

دستِ آقا را بوسیدند آمدند و یکی یکی سلام کردند و ». 

 

که امام زمان)ع( ها و لغات آشنایی دارند. در این تشرف با اینمعصومین به همة زبان-2

گوید اما به ضمیر و زبان فارسی حجّاج به زبان عربی با نمازی شاهرودی سخن می

دهد و ها را میخواند و پاسخ آنداند و نیتّ ایشان را میآشنایی دارد، سخنان آنان را می

نماید که به دو روایت جا مناسب میخواند. در اینها را به اسم میایشان و حتی راننده

در این موضوع اشاره شود. در کتاب عیون اخبار الرضا)ع( که مرحوم شیخ صدوق 

باب معرفته بجمیع »روایات مربوط به امام رضا)ع( را گردآوری کرده، بابی تحت عنوان 

جا آورده ها وجود دارد. در آنو شناخت امام معصوم به همة زبانیعنی آگاهی « اللغات

 :شده

 

شدم، آن من با حضرت رضا)ع( هم غذا می»داوود بن قاسم جعفری روایت کرد و گفت: 

حضرت گاهی به زبان صقلبی )= اسلاوها( و گاهی به زبان فارسی غلامان خود را 

فرستادم ایشان با نزد آن حضرت می خواند و بسا من غلام خود را برای انجام کاریمی

در ادامه از اباصلت هروی آمده است: حضرت رضا، با افراد « کرد.زبان فارسی تکلّم می

ترین مردمان و کرد و به خدا قسم فصیحوگو میمختلف با زبان خودشان گفت

ای پس »ترین آنان به هر زبان و لعنتی بود. روزی به حضرتش عرضه داشتم: آگاه

فرمود: «. که شما به تمامی لغات این گونه تسلطّ داریدخدا! من در شگفتم از این رسول

انگیزد که زبان ای پسر صلت! من حجتّ خدا بر بندگان اویم و خداوند حجّتی را بر نمی»



رمؤمنان علی)ع( آنان را نفهمد و لغاتشان را نداند. آیا این خبر به شما نرسیده که امی

 :فرمود

لخطاب؛اوتینا فصل ا  

 .به ما نیروی داوری و سخن قاطع داده شده است
 

«آیا این نیرو جز شناخت و معرفت به هر زبانی است؟  

 

گوید، به دهیم. ابوبصیر میختام این اشاره را حدیثی از باب الحجّه اصول کافی قرار می

شود؟هایی شناخته میامام رضا)ع( عرض کردم: جانم به فدایت! امام با چه نشانه  

 

یعنی با مردم به هر « یکلمّ الناس بکلّ لسان»که به چهار خصلت و چهارم آن»فرمود: 

گوید. در همین هنگام مردی خراسانی بر ایشانوارد شد مرد خراسانی به زبانی سخن می

گاه خراسانی به زبان عربی با ایشان سخن گفت امّا امام به فارسی پاسخ او را داد. آن

ا سوگند چیزی مانع نشد که با شما خراسانی سخن نگویم به خد»حضرت عرض کرد: 

الله! وقتی سبحان»حضرت فرمود: «. دانیدکه گمان بردم شما آن را به خوبی نمیمگر آن

گاه فرمود: آن« من نتوانتم پاسخ تو را بدهم، پس فضیلت من بر تو چه خواهد بود؟

ان نیست و هر کس در وی این سخن هیچ انسان، پرنده، چهارپا و جانداری از امام پنه»

«ها نباشد، امام نیست.خصلت  

 

ای آب یکی از معجزات امام عصر)ع( که در این تشرّف آشکار شده جوشش چشمه-3

دانند برای رسیدن به آب در آن گوارا و زلال در آن بیابان برهوت است. افراد آگاه می

 .منطقه حداقل باید صد تا دویست متر حفّاری شود
 

کنند یعنی نماز می« جمع میان صلاتین»ین تشرفّ ـ چنان که آمد ـ امام زمان)ع( در ا-4

ها ظهر و عصر خود را در اول ظهر خواندند، همین کاری که شیعیان ما در مساجد و خانه

دهندانجام می . 

 



یکی دیگر از آیاتی که از ایشان در این تشّرف به ظهور رسیده حرکت ماشین حجّاج -5

ها نیز از آن غافل بودندبنزین است؛ مطلبی که در آن حال، حتی راننده بدون سوخت و . 

 

هایی که داشتند اما به خاطر سوگند دادن آن وجود بزرگوار با همة کارها و مأموریت-6

ایشان به قرآن، با زائران و حاجیان همراهی کردند اما از سوگند به قرآن نهی کردند و 

خوری؟ من کار زیادی دارم، تو ! چرا به قرآن قسم میبه قرآن سوگند نخور»فرمودند: 

مرا به قرآن قسم دادی و من تو را اجابت کردم. من باید بروم و شما را به خدا 

سپارممی .» 

 

شان جاری بودحضرت دائم الذکر بودند و پیوسته نام خدا بر زبان-7  

شان مرتفع ها دادند و مشکلات ایحضرت به آقای نمازی، بشارت رفع گرفتاری-8

شاءالله وضعتان خوب است و خوب خواهد شدشما ان»گردید  ». 

 

دانم من می»فرماید: امام مهربان ما از سر بزرگواری و محبتّ به شیعیان خود می-9

پولی که همراه دارید، برای شما کافی است و به پول بیشتری نیاز ندارید و الاّ من به شما 

دادمپول می ». 

 

مدار و دوستدار خاندان های فراوان این سرزمین ولایتنعمتحضرت دربارة -10

ها از ناحیة امامان معصوم)ع( است و فرماید: تمامی این نعمتپیامبر ـ ایران عزیزـ می

 .افسوس که جای پرداختن به این مطلب در این مقام نیست

 

شود و حضرت بقیةالله)ع(، چندین مرتبه اشکال شرعیِ نذر حاجیان را یادآور می-11

این نذر به این ترتیب صحیح نیست» فرماید: می ». 

خوانند می« یا فارس الحجاز و یا أباصالح»حاجیان آن فریادرس گرفتاران را با نام -12

های مبارك قرار داده، مطلب را به پایان که پایان بخش مطلب را ختمی با این نام

بریممی : 

 



او  شد و یا در امور دینی و دنیوی برایهر مؤمنی که در بلای سختی گرفتار شده با

 مشکلی پیش آمده باشد، اگر به صحرا رفته و این کلمات را هفتاد مرتبه بگوید.

شاءالله؛رسد، انحضرتش او را دریافته و به فریاد او می  

لا تَدَعنْی،  یا فارسَ الحجاز أدرکنی، یا اباصالح المهدی أدرکنی، یا اباالقاسم أدرکنی و

اجزٌ ذلیلٌ فَانّی ع  

 

 

هانوشتپی : 

308باقی اصفهانی، محمدرضا، مجالس حضرت مهدی)ع(، ص -1 . 

لح المهدیاباصا308-324همان، صص -2 . 

55، باب 535-554، صص 2شیخ صدوق، عیون اخبار الرضا)ع(، ج -3 . 

747، ح اباصالح المهدی614، ص 1کلینی، اصول کافی، باب الحجّة، ج -4 . 

 5-در این باره ر.ك: مجتهدی سیستانی، سید مرتضی، صحیفة مهدیه.اباصالح المهدی3
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 !گفت اقا خوب شما بد یم یسرهنگ روس

 رانیالسلام نسبت به حفظ مردم ا هیخاص امام زمان عل تیعنا

از رؤسـای ارتش روس را  یکینقـل کرد که: برادرم  یبـاس تهرانع دیآقـا سـ مرحوم

 روی بود که از ـدهیدر مهمـان خانه ای د

 شماها بد. ی: آقا خوب، ولدیگو یکشد و م یم ادیبا صدای بلند فر یناراحت

 یترجمه م یگفت: نزد آن فرمانده نشسـتم، مترجم او مطالبش را به فارس یم برادرم

 جمله نی: مقصود او از ادمیکرد. از او پرس

 شماها بد؟ یکه آقا خوب، ول ستیچ

 رانیوارد مرز ا میخواسـت یروزی که م م،ینحمله ک رانیبه ا می: مـا قصـد داشـتگفت

 سـر راه ما میـدیرا د یبزرگ یکشت م،یشو

 یکشت نیو چن میکرده بود یقبلا بررس رایداشت، ز یمطلب برای ما تازگ نیا ستاده،یا

 مشاهده میکه آمد کی. نزدمیبود دهیند

به  یتمشغول عبادت است. وق یروی بام کشت ییفقط آقا ست،ین یدر کشت یکس میکرد

 صاحب دارد. رانیا دیما گفت: برگرد م،بهیدیاو رس

 میو دوباره برگشت میدیباشد، چشممان را مال الیخ دیشا میو فکر کرد میکنار رفت ما

 موجود تیفیبا همان ک یهمان کشت میدید

 !دیدستور آمد که برگرد م،ی. به مرکز مخابره کردهست

 کمک امام زمان علیه السلام به رزمندگان

الآن چند روز  ،یکرد دایرا پ یخوب نیبه ا یگفتم: چطور شد محل یبروجرد دیهبه ش

که لبخند  ی. در حالمیرس ینم ییبه جا میکن یوبحث م میگذار یاست که هرچه جلسه م



 یکه با نگاه یکار من نبود. بعد در حال گاهیپا نیکردن محل ا دایزد گفت: راستش پ یم

 ادامه داد: ستیگرن یم وارید یبه نقشه بزرگ رو قیعم

 گریقبل از خواب توسل جستم به وجود مقدس امام زمان )عج( وگفتم که ما د شب،

دهد، خودت کمک مان کن. بعد  یقد نم ییوفکرمان به جا دیآ یاز دستمان بر نم یکار

مشکل حل شود، به شکرانه، نماز  نیشد وبا خود نذر کردم که اگر ا نیسنگ میپلک ها

نقشه خواب رفتم. تازه  ینداد وهمان جا رو انمام یانم. بعد خستگامام زمان )عج( بخو

 یآورم، ول ینم ادیاتاق. خوب صورتش را به  یآمد تو ییآقا دمیبودم که د دهیخواب

داشتم. آمد  ییوقت بود که با او آشنا یلیشناختم، انگار خ یانگار مدت ها بود که او را م

 نقشه را نشان داد یاست وبا دست رو یخوب محل نجای. ادیبزن گاهیجا پا نیوگفت که ا

 

بود  نی)ره( بدب ینیجهت به امام خم یاهل مازندران که ب رمرد،یبود پ یخیدر نجف ش

 کرد.  یم یوطلاب را از رفتن به درس امام نه

 : دیگو یبوسد وم یآمده دم در منزل ودرب را م رمردیپ خیش نیا دمید یروز

 هدانا لهذا....  یلله الذ الحمد

 : مگر چه شده است؟ گفتم

 السلام( فرمود: روح الله!  هی... امام زمان )علدمیشب خواب د کی: گفت

جلو، وآقا تندتند رفت جلو،  ایرا جمع کرد وگفت: بله آقا، گفت: ب شیعبا ینیخم یآقا

نبود که حضرت  یجور ،یقدها مثل هم مساو دمید دیخدمت امام زمان )عج( رس یوقت

 ینیخم یکه گوش آقا ستادیا یکوتاه تر باشد، طور ینیخم یآقا ای)عج( بلند و یمهد

را انجام دادم، انجام  زیگفت: چشم، فلان چ یدم دهان امام زمان )عج( بود وربع ساعت م

 گفت.  یدهم ان شاء الله، درست ربع ساعت تندتند حضرت تو گوش روح الله م یم



 یآقا ند،یفت وحضرت رفت بنشفاصله گر یمتر کی ایمطلب تمام شد، دو متر و یوقت

برگشت، عقب  ینیخم یکردند وآقا یمینفر تعظ ازدهیتکان داد وآن  یدست ینیخم

 .پشتش را بکند وبه حرم نرفت نکهیعقب، نه ا

 

 فرمود: جواد حرکت کن وبه جبهه برو!امام زمان علیه السلام 

زمان )عج( را در آقا امام  یفرمودند: من شب یجواد آقا تهران رزایالله م تیمرحوم آ

جبهه  ی. فرمود: جواد حرکت کن وبه جبهه برو! من هم بلافاصله به سودمیخواب د

امر آقا  دیکردم که شا دیآنجا بودم وبرگشتم، بعدا ترد یماه کیحرکت کردم، حدود 

حاصل شد، که  میبرا دیبرگشتم باز هم ترد یرفتم. وقت هرا امتثال نکرده باشم، لذا دوبار

 محبت امام زمان )عجل الله فرجه((. یجلوه ها -مهر  ریتم)مبار سومّ رف

 

 

 

 ملاقات و ارتباط امام خمینی با امام زمان )عج(

امام زمان )عج( در »الله خزعلی در یک سخنرانی عمومی مطلبی قریب به این مضمون گفته است:آیت

اده است و هدایت فرموده جریان پیروزی انقلاب دوبار به رهبر انقلاب، امام خمینی پیام پیروزی د

که ساکن تهران است و من « لطیفی»ی شخصی بزرگوار و معنوی به نام است و این دو پیام به وسیله

 .«شناسم، به امام خمینی ابلاغ گردیده استاو را می

با خط خود در جواب ایه الله خزعلی در پاسخ سوال کننده درباره ارتباط امام خمینی با امام زمان عج 

 .بسم الله الرحمن الرحیم»ت: نوش

با خونریزی یا »کند: امام راحل سؤال می«. رود، نگران نباشیدشاه می»پیام به پاریس که فرمودند: -1 



 .«خونریزیبی»امام علیه السلام فرمود:»گوید: می« خونریزی؟بی

رنه کشته خواهید در خانه نمانید، بیرون بریزید وگ»روز بیست و دومّ بهمن، پیام مبنی بر اینکه 

 -2.«شد

 

ی همین پیام، امام خمینی)ره( اعلام فرمود به حکومت نظامی اهمیت ندهید و بریزید بیرون. به وسیله

ها نشستند، های خود را آوردند و در خیاباندر نتیجه مردم تهران، بیرون ریختند، حتی خانواده

ی خطرناکی که ها نبود؛ بنابراین آن توطئهدیگر در تهران به هیچ وجه امکان آمدن تانک و امثال این

در نظر بود تا صدها تانک را وارد تهران کنند و با خونریزی انقلاب را از بین ببرند و محل اقامت امام 

 .4.را بمباران نمایند، منتفی شد

*** 

 

مینی می خدیدار و ارتباط مرحوم لطیفی با امام زمان  عج)کســـی که  پیام های امام زمان را برای امام 

 برد(

نهاد و مؤمن روزگار ما و از اعضــای از مردان معنوی، پاك« حاج قدرت الله لطیفی نســب»شــادروان 

هیئت امنای مسـجد مقدس جمکران بود. آن بزرگوار بنا به شـواهد عینی از منتظران واقعی حضـرت 

فی نسب در روز رفت و نصیبی از تشرف و دیدار مولایش داشت. مرحوم لطیشمار میمهدی )عج( به

مرداد در تهران  29( درگذشت، پیکر ایشان در روز 8214)پنجم شعبان  1386مرداد  28یکشنبه، 

مرداد پس از تشییع شکوهمند در قم، در مسجد جمکران  30با حضور مردم متدین تشییع و در روز 

 .5به خاك سپرده شد
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 (عج)ملاقات مقام معظم رهبری با امام زمان 

دیقی شب فاطمیه روی منبر در بیت ایشان )بیت رهبری( که آقای رییس جمهور نشسته جناب آقای ص

بود، آقای هاشمی بود، سران مملکتی بودند، قوه قضاییه، همه بودند. آقای صدیقی روی منبر این مطلب 

را گفت و آن را نتوانست تمام کند، همین که خواست تمام کند فریاد گریه جمعیت و حضار بلند 

یدند این جمعیت به سوی آقا دارند حمله می کنند که به عنوان تبرك به ایشان دست بزنند، د. شد

و آن مطلب این بود: من همه ساله مکه که می  .آقا را بردند و دیگر نتوانستند جمعیت را اداره کنند

ایشان.  رفتم، قبل از رفتن به مکه به محضر آیت الله بهاءالدینی می رسیدم و توصیه می خواستم از

ایشان به من توصیه هایی می کرد و من این توصیه ها را در سفر مکه عمل می کردم. بعدهم که داشتم 

می آمدم، یک عمامه ای یا چیزی را برای ایشان هدیه می خریدم. این دفعه که رفتم محضر ایشان 

 این مطلب را فرمودند:

د، از آن قسمت هفت قدم می آید به شما وقتی که می روید مسجدالنبی از قسمت جنوب شرقی مسج

و قسمت بعدی را هم گفت که من نمی توانم دقیق به شما بگویم، به خاطر اینکه ایشان این را به  جلو

وقتی که قدم زدی آمدی جلو رسیدی  ودیعت پیش من گذاشت. آن وقت از دو طرف به من دستور داد

 ر را که گفتی ان شاءالله به حوائجت خواهی رسید.به آنجا، آنجا بنشین و این ذکر سبعه را بگو. این ذک

ذکر سبعه عجیب است، علامه حسن زاده آملی بعد از نماز صبح تا طلوع آفتاب اذکار سبعه را دارد 

که اینها را از آسیدعلی آقا قاضی گرفتند، ذکر سبعه واقعاً یک ذکری است که معجزه می کند در 

 نفس انسان، عجیب معجزه می کند.

صدیقی می گوید، عرض کردم: آقای بهاءالدینی چه وجهی دارد که من باید آنجا بنشینم و این آقای 

 اذکار سبعه را بگویم؟ چه وجهی دارد هفت قدم از آنجا قدم بزنم؟

گفت: وجهش این است که دارم به شما می گویم فقط پیش شما بماند. وقتی که حضرت زهرا سلام 

ی ابن ابیطالب علیه السلام بدنش خون آلود بود وقتی که آمد، که داخل الله علیها آمد برای دفاع از عل

مسجد وارد نشد، وقتی که برگشت دیگر توان از او رفت دیگر به گونه ای شد که می خواست ادامه 

رسیده  سلام الله علیها راه را بدهد، نتوانست، آنجا نشست و فکر می کنم که آن مکان به خون فاطمه

 تان را بخواهید.است؛ آنجا حاجت



ا انجام دادم، رمن رفتم این کار  ، بعد آقای بهاءالدینی می گوید: این کار را انجام بده. ایشان می گوید:

می نحالا تو نگو آقای بهاءالدینی خودش هم نظر دارد، نیت دارد یا حاجتی دارد، چون خودش مشرف 

 شود.

ز بلندگو جام دادم، بعد از این رفتم مکه دیدم امن رفتم مدینه همین کار را ان گفت:ایه الله صدیقی 

دم، وقتی صدا می زنند: آقای صدیقی دوباره بروند مدینه، من دوباره رفتم مدینه. چند روزی مدینه مان

دون برگشتم به ایران یک عمامه ای خریده بودم رفتم محضر حاج آقا، رسیدم، تا سلام علیک کردم ب

 لدینی فرمودند: میدانی ثمره ذکر امسال چه بود؟حاج آقا بهاءا اینکه حرفی بزنم،

 گفتم: نه!

 گفت: نمیدانی ثمره ذکر امسال چه بود، نگرفتی؟

 گفتم: نه!

 امسال ثمره ذکر شما یکی این بود که شما دو بار آمدید مدینه! فرمود:

 گفتم: شما مطلعید من دو بار امسال آمدم مدینه؟

 گفتید، در آنجا با تو بودم. بله آنجایی که نشسته بودید ذکر می گفت:

که امسال  ثمره دوم این بود که آن نیتی که من می خواستم، به آن نیت رسیدم و آن این بود فرمودند:

 6مقام معظم رهبری به دیدار امام زمان نائل آمد.

 

 میوقت ها حل مسائل برا ی: من در اداره امور کشور بعضدیفرما یم یمقام معظم رهبر

که  میگو یشود، به دوستان واعوان وانصار م ینم دایپ یراه چیه گریودشود  یدشوار م

 یمسجد جمکران م یوراه میریگ یم شی. راه قم را در پمیبه جمکران برو دیآماده شو
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 ییمرا راهنما بیاز غ یکنم همانجا دست یمن احساس م ا،با آق ازیبعد از راز ون م،یشو

شود وهمان  یصورت حل م نیشکل بدرسم وم یم یمیکند ومن در آنجا به تصم یم

 کنم یم یرا عمل میتصم

 

 رانیالسلام و حفظ ا هیامداد امام زمان عل

 امده است: بیاز عالم غ ییروزنه هادر کتاب 

 شاه بود با نیاز اشـرار کُرد در زمان سلطنت ناصرالد یکیکه  داءیعب خیشـ

همه را قتل عام  دیرسـ یبرداشت و به هر کجا م ـانیهزار نفر سوار، سـر به طغ شصت

 شب، ساعت چهار از شـب کیکرد،  یم

را نزد من فرسـتاد که با عجله  یعل خیشـ آقا ش شخدمتینگار پ عیمرحوم وقا گذشته،

 که نشسـته و دو سه نامه باز شـده در ـدمیاو بروم. من هم خـدمت او رفته و د شیپ

 کند. یم هیند و گرز یطور مدام بر روی زانوی خود م نیروی دارد و هم شیپ

مر ِدکه آمد،  َیبلند شد که فلان رمردیبنده وارد شده و سلام کردم صدای آن پ تا

 زینوشـته است که در تبر زیاز تبر رزاداوودیآقا م نیبب ایگفت: ب ست؟یگفتم: َمر ِدکه ک

 را قتل عام کرده و با اندوآبیمردم م داء،یعب خیدبندی کرده اند و شسـر کوچه ها را س

زنند، قصد  یهدف را م یکه از فاصـله دو فرسخ نیهزار سوار و تفنگ های مارت صتش

کوچک را به هوا پرتاب کرده و سـپس با  های دارد که تهران را تصرف کند، او بچه

 گفته است: روز یدر کمال خاطرجمع داءیعب خیکنـد. شـ یم میبه دو ن ریشمشـ

خوانم و بر تخت خواهم  یاز جمعه مدولت نم هیشوم و در تک یوارد تهران م جمعه

 ست؟یما چ فیشود تکل نینشست. اگر چن



 م؟یچه کار کن دیبا ما

 یجنابعال ـایاست که آ نیدو کلمه آرامش بخش است و آن ا ی: جواب جنابعـالگفتم

 گفت: ر؟یخ ای ـدیاعتقاد به امام زمان دار

که آن آقا خودش در خـدا بر منکر امـام زمـان. گفتم: پس خاطرت جمع باشـد  لعنت

ن او در همه عالم امکا رایکنـد، ز یم حفظو مـذهب را نیمواردی اسـلام و د نیچن

 یکسـ ،یگفتم: بل ؟یخواب یخاطر م نانیرف است. گفت: شـما شب را با اطممتصـ

 داشته باشد چرا آسوده خاطر نخوابد؟! یصاحب و حافظ نیچن که

سه هزار نفر مأمور شده و به شتاب تمامبه  از تهران با یشب گذشت، تا آن که سپاه آن

 خینگذشته بود که خبر فرار کردن ش شتریهفته ب کیمذکور حرکت کردند.  خیسوی ش

 .دیرس داءیعب

از رجال  یجمع دمیاو رفته و د شیرا به نزد من فرسـتاد. پ ینگار کسـ عیوقا مرحوم

 دولت در آن جا جمع هستند. شخص فربه،

با  یکه در مجلس نشسته و لباس نظام دمیرا در آن جا د ییخوشـرو و خوش مو چاق،

 بر اریاز طلا و نشان های بس ییدرجه ها

نگار گفت: بر منکر امام زمان لعنت، سرکار سردار خودت  عیدارد، سلام کردم. وقا تن

 داءیعب خیجنگ و فتح و فرار ش تیفیک

و برادر  ـداءیعب خیلشـکر شـفرما. بر من معلوم شـد که آن جوان از  انیب یبرای فلان را

 .باشد یم داءیعب خیحمزه، سـپهسالار لشـکر شـ



که سـپاه سه هزار نفری  میدیجنگ زده شـد د پوریشـ یگفت: وقت یمـذکور م سردار

خود  شیپ ست،ین شیلقمه ب کیما  نفریدر مقابل سـپاه شـصت هزار مانیلشـکر ا

 انیدر م یدپوشـیسوار سف میدید کشت. ناگهان میحمله همه را خواه کی: به میگفت

کند، سوارهای ما مثل برگ درخت  یکه اشاره م یو بر هر سـمت سـتادهیشـما ا سواران

سـاعت  میکه اگر ن میحسـاب کرد تیفیک نیاشوند. با یو کشـته م زندیر یم نیبه زم

 مانـدهیبود که باق نیمانـد، ا ینم ینفر از ما باق ـکی میبه جنـگ ادامه ده گرید

و  عهیپا به فرار گذاشتند و من به سوی تهران آمده و ش داءیعب خیهمراه ش لشکر

 .لت گشتمم نیپناهنده به دولت ا

 

 جت کوه کمره ای توسط آن حضرت در عالم خوابالله ح تیآ ییراهنما

  ی ملکـوتالله تیآ

 معروف ثیمـدرك حدبه نقل از ایه الله حجت فرمودند من مدتها دنبال 

و کوشـش کردم نتوانستم  یهرچه سـع یگشـتم، ول یم» أموالهم یلطون علمسـ الناس«

. در عالم خواب خدمت ـدمیو خواب شـدم کنم، و بالاخره خسته دایمدرك آن را پ

 در تیآن حضـرت به من فرمودند: روا دم،یرسـ -ارواحنا فداه  -حضـرت امام عصـر 

 ـداریفرمودنـد. من از خواب ب زیبحارالانوار جلـد ا وّل است و صـفحه آن را ن کتاب

 وآله:  هیاالله عل یصل ی. قال النباست لا درسـتکام دمیشـدم سـراغ بحار رفتم. د

 أموالهم یلطون علإ نّ الناس مس«

 

 



 داستان مسجد جمکران

 « شیخ صدوق در کتاب »مونس الحزین فی معرفه الحق و الیقین»روایت کرده است:

ق در خانه  373ماه مبارك رمضان سال  17گوید: من شب سه شنبه، بن مثله جمکرانی شیخ حسن

خود خوابیده بودم که ناگاه جماعتی از مردم به در خانه من آمدند و مرا از خواب بیدار کردند و 

 .گفتند: برخیز و مولای خود، مهدی)ع( را اجابت کن که تو را طلب کرده است

ت آوردند، چون نیک نگاه کردم، تختی دیدم که آنها مرا به محلی که اکنون مسجد جمکران اس

ساله بر آن تخت تکیه بر بالش کرده و پیرمردی  30فرشی نیکو بر آن تخت گسترده شده، جوانی 

هم نزد او نشسته است، آن پیر، خضر نبی)ع( بود که مرا امر به نشستن کرد، حضرت مهدی)عج( 

کند( بگو، این )که در این زمین کشاورزی میمرا به نام خودم خواند و فرمود: برو به حسن مسلم 

های دیگر برگزیده است و دیگر نباید در آن تعالی آن را از زمینزمین شریفی است و حق

گرنه ای داشته باشم وکشاورزی کند. عرض کردم: یا سیدی و مولای! لازم است که من دلیل و نشانه

کنندمردم حرف مرا قبول نمی . 

دهیم، و همچنین نزد هایی برای آن قرار میفرمود: تو برو و آن رسالت را انجام بده، ما نشانهامام 

بن مسلم را احضار کند و سود چند الرضا )یکی از علمای قم ( برو و به او بگو حسنسید ابوالحسن

کند. به  ساله را که از زمین به دست آورده است، وصول کند و با آن پول در این زمین مسجدی بنا

را عزیز دارند و چهار رکعت نماز در آن گذارندمردم بگو به این مکان رغبت کنند و آن . 

آنگاه امام)عج( فرمودند: هر که این دو رکعت نماز را در این مکان )مسجد جمکران( بخواند مانند 

 .آن است که دو رکعت نماز در کعبه خوانده باشد

نرفته بودم که دوباره مرا باز خواندند و فرمودند: بزی در گله چون به راه افتادم، چند قدمی هنوز 

را بکش و بین بیماران انفاق کن، هر را خریداری کن و بدین مکان بیاور و آنجعفر کاشانی است، آن

تعالی او را شفا دهدبیمار و مریضی که از گوشت آن بخورد، حق . 

و تمام شب را در اندیشه بودم، تا اینکه نماز  گوید: من به خانه بازگشتمبن مثله جمکرانی میحسن

رفتم و ماجرای شب گذشته را برای او نقل کردم و با او به « علی المنذر»صبح را خوانده و به سراغ 

السلام، همان مکان شب گذشته رفتیم، و در آنجا زنجیرهایی را دیدیم که طبق فرموده امام علیه



دادحدود بنای مسجد را نشان می . 

به قم نزد سید ابوالحسن رضا رفتیم و چون به در خانه او رسیدیم، خادم او گفت: آیا تو از  سپس

جمکران هستی؟ به او گفتم: بلی! خادم گفت: سید از سحر در انتظار توست. آنگاه به درون خانه 

بن مثله! من در خواب بودم که شخصی به من گفت: رفتیم و سید مرا گرامی داشت و گفت: ای حسن

آید، هر چه او گوید، تصدیق کن و به قول او اعتماد نما، که بن مثله، از جمکران نزد تو میحسن

 .سخن او سخن ماست و قول او را رد نکن

از هنگام بیدار شدن تا این ساعت منتظر تو بودم، آنگاه من ماجرای شب گذشته را برای وی تعریف 

هادند و بیرون آوردند و سوار شدیم، چون به نزدیک ها را زین نکردم، سید بلافاصله فرمود تا اسب

آمد، چون روستای جمکران رسیدیم، گله جعفر کاشانی را دیدیم، آن بز از پس همه گوسفندان می

که بز مرا دید به طرف من دوید، جعفر سوگند یاد کرد که این بز در گله به میان گله رفتم، همین

به هر حال آن بز را به محل مسجد آورده و آن را ذبح کرده و من نبوده و تاکنون آنرا ندیده بودم، 

الله ارواحنا را تناول کرد، با عنایت خداوند تبارك و تعالی و حضرت بقیههر بیماری که گوشت آن

فداه شفا یافت. ابوالحسن رضا، حسن مسلم را احضار کرده و منافع زمین را از او گرفت و مسجد 

ها را با خود به قم برد و در خانه ا با چوب پوشانید. سپس زنجیرها و میخجمکران را بنا کرد و آن ر

تعالی او را شفای مالید، خدایخود گذاشت، هر بیمار و دردمندی که خود را به آن زنجیرها می

فرمود، پس از فوت سید ابوالحسن، آن زنجیرها ناپدید شد و دیگر کسی آنها را عاجل]سریع[ می

 ندید

 

 

 نماز  یب یداستان تق

امام نور  نیهشتم ارتیبود به قصد ز جانیآذر شهر آذربا یو از اهال ونسی دیس نامش

همه پول  ارتیز نیگرفت و بدانجا رفت اما پس از ورود و نخست  شیراه مشهد را در پ

و شب در  شودیبه حضرت رضا)ع( متوسل م ریناگز ماندیم یاو مفقود و بدون خرج

بامداد فردا هنگام طلوع  ونسی دی: سدیفرمایم رتکه حض ندیبیم ایمنزل در عالم رؤ



که آمد رازت  یکس نیاول ستیغرفه نقاره خانه با ریز ابانیخ نیفجر برو و در بست پائ

شدم وضو ساختم و  داریاز فجر ب شیپ دیگویرا به او بگو تا او مشکل تو را حل کند. م

که در خواب  یانقطه نفجر به هما دنیقبل از دم ارتیبه حرم مشرف شدم و پس از ز

بودن آمدم و چشم به هر سو دوخته بودم تا نفر اول را بنگرم که به  افتهیو دستور  دهید

به او  یبرخ ییکه متأسفانه در شهر ما به خاطر بدگو یآذرشهر یتق یآقا دمیناگاه د

با  م؟یبه او بگومشکل خود را  ایاز راه رسد اما من با خود گفتم آ گفتندینماز م یب یتق

 یاو حرفه یاست چرا که در صف نمازگزاران رسم ینماز یدر وطن متهم به ب نکهیا

 گریبار د زیبه او نگفتم و او هم گذشت و به حرم مشرف شد من ن یزیمن چ ندینش ینم

از غم و اندوه به حضرت رضا)ع( گفتم   زیلبر یرا با دل شیخو یبه حرم رفته و گرفتار

از غم و اندوه به  زیلبر یرا با دل شیخو یو گرفتار فتهبه حرم ر گریو آمدم بار د

و همان  دمیشب در عالم خواب حضرت را د گریحضرت رضا)ع( گفتم و آمدم بار د

 نیدر ا دیتردیسه شب تکرار شد. روز سوم گفتم ب انیجر نیدستور را دادند و ا

 ینفر نیاول بهجلو رفتم و جهت بامداد روز سوم  نیاست به هم یسه گانه راز یخوابها

قرار  ییمرا مورد دلجو زینبود سلام کردم و او ن یآقا تقو جز شدیکه قبل از فجر وارد م

را  انیمن جر ؟یدار یکار نمیبیجا م نیسه روز است که شما را در ا نکهیا دیداد و پرس

دارد و گفت  زیام در مشهد پول سوغات را نماهه کیعلاوه بر خرج توقف  زیگفتم و او ن

 یسرشو دانیدر م یماه قرار ما در فلان روز و فلان ساعت آخر بازار سرشو کیاز  پس

ماه  کیشهرت را بدهم از او تشکر کردم. آمدنم  یرفتن تو به سو بیباشد، تا ترت

را برداشتم در ساعت  شیخو نیخورج دمیوداع کردم و سوغات هم خر ارتیگذشت ز

آمد و  یآقا تق دمیساعت بود که د سرر شدم درست مقرر در مکان مورد توافق حاض

رفتم گفت  کتری! نزدای! بایخوب ب اریگفت: بس ،یگفتم: آر ؟یگفت: آماده رفتن هست

 دمیتعجب کردم و پرس نیبر دوشم بنش یو هر چه دار نیخودت به همراه بار و خورج

و من  کندیپرواز م ییگو یآقا تق دمینشستم به ناگاه د ،یمگرممکن است؟ گفت: آر



 ریشهدا تا آذر شهر به سرعت از ز انیم یشهر و روستاها دمیمتوجه شدم که د یهنگام

و  دمیخود را در صحن خانه خود در آذرشهر د یو پس از اندك زمان گذردیما م یپا

خواست  یخانه من است و دخترم در حال غذا پختن است آقا تق یآر دمیدقت کردم د

کنم در شهر ما به تو اتمام  یو گفتم بخدا سوگند تو را رها نمبرگردد دامانش را گرفتم 

 نیاز کجا به ا ییشد که از دوستان خاص خدا یقطع نکیاند و ازده یو لامذهب ینماز یب

 شیچرا تقت زیاو گفت: دوست عز ؟یخوانیرا کجا م تیو نمازها یافتیمرحله دست 

گفت:  مینگو یبه کس امندهرفت که تا زتعهد گ نکهیباز او را سوگند دادم... تا ا ؟یکنیم

)ع( و خدمت به  تیو تقوا و عشق به اهل ب یو خود ساز مانیمن در پرتو ا ونسی دیس

قرار گرفتم و  تیبا ارادت به امام عصر )ع( مورد عنا ژهیخوبان و درماندگان به و

 یع( مالارض در خدمت او و به امامت آن حضرت ) یخود را هر کجا باشم با ط ینمازها

 خوانم.

 

 السلام هی)از علما ء تهران(با آقا امام زمان عل هیبویاحمد س رزایالله م ةیملاقات آ

  

 کیبود ، اما  ینیریخوب و ش ی، روزها میگذراند هیبویس یبا حاج آقا یادیز یروزها

 رخ داد ! یبیاتفاق عج کیروز 

ها  یداشت ، بعض یبیبود! اصلا حال عج مهیسراس یلیخ هیبویس یآن روز حاج آقا صبح

کردند خبر  یها هم برعکس فکر م یافتاده باشد بعض یفکر کردند نکند اتفاق بد

 داد . یشد احتمال درست یبه آقا داده اند! نم یخوش

 یرابطه  هیبویس یکه با حاج آقا هیمدرسه علم ریصبرمان به سر آمد سراغ مد بالاخره

 . میداشت رفت یکینزد



 نقدریافتاده که ا ی، اگر اتفاق بد میهست هیبویالله س ةیحضرت آنگران  یلیآقا! خ حاج

 !دیکرده بما هم خبر ده رییتغ شانیا هیروح

مدرسه جمع  ریما تمام نشده بود که اشک در چشمان حاج آقا ش مد یصحبتها هنوز

 میدانستم چکار کن یشد ، نم شتریاضطراب ما هم ب میدیحال حاج آقا ش را د یشد وقت

 زد و گفت: یچند لحظه سکوت بعد لبخند که بعد از

 ریعزه( تعب دی)ز نیقیالله صد ةیاند که حضرت آ دهید یخواب شبید هیبویالله س ةیآ

 یرا نم شانیا هیبویس یکه حاج آقا یشخص گریاست چند روز د نیا رشیکرده اند ، تعب

د و حاج کند همراه آنها به حج برو یکند و آقا را دعوت م یتلفن م یشناسد ، از دب

)عج(  یحضرت حجت بن الحسن العسکر دمانیو س ادر عرفات خدمت آق هیبویس یآقا

 رسد! یم

هنوز  ی، ول رمیخود را بگ ی هیتوانستم جلو گر یدر چشمان ما جمع شده بود ، نم اشک

و  میتلفن ناشناس بود کیگذشت و ما منتظر  یم یبود روزها به کند فتادهین یاتفاق چیه

 از ما منتظرتر! میکه خبر نداشت ما هم خبردار شده ا هیبویسالله  ةیحضرت آ

 به کنعان غم مخور دیگم گشته باز آ وسفی

 گلستان غم مخور یاحزان شود روز کلبه

تماس  هیبویاحمد س رزایالله م ةیبا مرحوم آ یاز دب یو شخص دیآن روز فرا رس بلاخره

 ةیشناخت! حضرت آ یرا نم او یکه حت یرا به مکه دعوت کرد. شخص شانیگرفتند و ا

رفت و ما  یاو م میکرد یم هیرفت و ما گر یاو م میرفت و ما ماند یم هیبویالله س

 بسته جا گذاشت. یپشت درها رارفت و ما  یاو م میخورد یحسرت م

 :میگفت یخودمان م شیپ یگاه

 هجران پسندد یکیوصل و  یکیدرمان پسندد  یکیدرد و  یکی



 صل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندداز درد و درمان و و من

 …گذشت  یآرام آرام م زمان

 من! یها یو لحظه شمار من

و چشم به راه وصال هم  اری سوانیاز گ ی، منتظر خبر میحال انتظار بازگشت او بود در

 !ارینفس 

کس جرات  چیگفت. ه ینم شیاز شاد یزیچ یآن روز که برگشت او شاد بود ، ول و

بعد از  یکه اسم آقا امام زمان )عج( در بحث ها یگاه یسئوال کند ول کرد از او ینم

شد و زار زار  یم دهی)ره( امانش بر هیبویالله س ةیآمد حضرت آ یم شیسفر مکه پ

 .ختیر یاشک فراق م

 گفت: یخودش به ما م شیپ دیشا

 ابرو یمو تو ابرو من اشارتها چشیو من پ ینیب یمو م تو

و  کینزد یرابطه  یلیاز علماء که خ یکیشده بود سراغ  زیلبرکاسه صبرم  گریکه د من

الله  ةیملاقات حضرت آ هی، قض ادیداشت رفتم و با اسرار ز هیبویالله س ةیبا آ یمیصم

 نقل کردند که : نیچن نیا میبا آقا امام زمان )عج( را برا هیبویس

حضرت حجت  دمانیبا اشک نقل کردند در عرفات خدمت آقا و س هیبویس یآقا حاج

ساعت در محضر آقا بودم و دست آقا امام  کیو  دمی)عج( رس یبن الحسن العسکر

 چیکه ه ییبوسند و حرفها یرا م شانیا یشانیبوسند و آقا هم پ یالسلام را م هیزمان عل

 زنند . یم گریهنوز خبر ندارد به همد یکس

 که منع عشق کنند جمال چهره تو حجت موجه ماست یانیمدع برغم

 رحلت نمودند. 94به ذکر است که ان عالم وارسته در اذر  زملا



 

 خضراء رهیاز جز یمحمد باقرشفت دیالله  س هیا دارید

 :سدینو یم «ینهاوند»علاّمه  مرحوم

« تحفةالابرار»من نوشته که: از ارث مرحوم والدم، کتاب  یبرا« احمد دیّحاج س» مرحوم

بود،  «یرشت یمحمدّ باقر شفت دیّحاج س»سلام حجّةالا دالعلماءیّس هیّ را که رساله عمل

 اریو بس دیّ بود که به حجّةالاسلام مشهور شد و آن رساله به خطّ س یو او اولّ کس دمیخر

مطالعه کننده نوشته بود از جمله  یبر پشت کتاب برا یادیز ارشاتخوش خطّ بود. سف

 : نکهیا

فرجه( داشته  یر )عجلّ اللَّه تعالعص یّتمام اوقات اقبال و توجّه کامل به حضرت ول در»

و  دییآن حضرت غفلت نما ادیخلق است و مبادا از  قیکه آن جناب، پدر شف د،یباش

 .دیکن دایپ ریتوجّه به غ

 یرا مشاهده کنم وبلاد« خضراء رهیجز»و  «ضیبحراب»خواستم که  یاز آن حضرت م من

 هیعل -به حقّ امام زمان . خدا را نمیرا که اولاد آن حضرت در آن حکومت دارند بب

 امر را بر من ظاهر سازد. نیقسم دادم که صحتّ ا -السّلام 

که در  یکه مصادف با شب جمعه بود، ثلث آخر شب، کنار باغچه ا یریغد دیع شب

که به  دمیرا د یبزرگوار دیّزدم. ناگاه س یبود، قدم م« اصفهان دآبادیب»خانه ما، در 

 یامصار و بلاد»و خبر داد و گفتند:  یمن آگاه ریالضمّ یف علما بود و به تمام ما یمایس

به چشم خود  یخواه یم ایآ»سپس فرمودند: « است. حیحخضراء است، ص رهیکه در جز

 «الأبصار باشد؟ یاول ریتو و سا یبرا یتا عبرت ینیبب

 «.یگذار یمن! منتّ بر من م یآقا یآر»: گفتم

 «بر جدّت محمدّ و آل او بفرست.چشمت را ببند و هفت مرتبه صلوات »: گفت



 «چشمت را باز کن.»چه فرمود انجام دادم. پس فرمود:  هر

ود و طرف آن از هم دور ب یکه خانه ها دمیرا د یشهر و بلد ه،یّ اله اتیکردم از آ نگاه

 راست و چپ آن از درختها و گلها سبز و خرمّ بود.

 «هار.مِنْ تحَْتهِاَ الْأنَْ یجَناّتٌّ تجَرْ کَأنََّها»

ام و ام یبرو آنجا، مسجد»نگاه کردم. گفت: « نظر کن به آخر آن درختها.»گفت:  پس

. او از ندارد تیهست که نها ینماز را با او بخوان و عقب او صفوف ؛ینیب یرا م یجماعت

 «است.« عبدالرحّمن»نامش  و -السّلام  هیلع -طبقه هفتم اولاد حضرت صاحب الامر 

ماعت جبه آن مسجد. امام  دمیشود تا رس یم یّمن ط یپا ریز نیمو متوجّه شدم ز رفتم

 یم بالا شیمایو نور از س دیدرخش یصورتش مانند ماه م دم،ید ستادهیرا در محراب ا

تو منتّ نهاده  همانا خدا به« مرَحَْباً بِکَ.»فرمود:  م،یکرد گریکدیبه  یرفت. هر دو نگاه

 است.

و از  کرده یمهربان یلیو جواب فرمودند. خ دمیپرس که مشکل بود از آن آقا یمسائل از

ردم، مشغول به من خبر دادند. من نماز فجر را با آقا خواندم و به او اقتدا ک ریالضمّ یماف

با  وقت نیطلوع آفتاب شد. در ذهنم آمد که در ا کیکه داشتم شدم، تا نزد یباتیتعق

امروز : »گفتم یمنتظرند و با خود مو الآن آنها بر عادت همه روز  دمخوان یمردم نماز م

ش که نگران مبا»امام جماعت فرمود که:  دیّکه آن س دمیناگاه شن« رسم. یگذشت و نم

 «.یخوان یو با آنها نماز م میرسان یخود م یتو را به جا یبزود

به برکت امام « .میبرو»که اولّ نزد من آمده بود، دست مرا گرفت و گفت:  یدیّس همان

و با جماعت  افتمیناگاه خود را در مسجد خودم  -فرجه  یعجلّ اللَّه تعال -زمان خود 

 7. دمیند گریرا د دیّنماز خواندم و آن س

                                                             

 (127، ص 1، ج «الحسان ی)عبقر ۷



 

 

 

السلامشهید اندرزگو و امداد امام زمان علیه   

این خاطره را شهید حجت الاسلام سید علی اندرزگو برای آزاده و شهید حجت الاسلام و المسلمین 

اندبوترابی نقل کردهسید علی اکبر ا : 

وسیع و  هیک بار مجبور شدیم به صورت قاچاقی از طریق مشهد به افغانستان برویم. بین راه رودخان

توانم زد بر سر ما و من دیدم با زن و بچه نمیعمیقی وجود داشت که ما خبر نداشتیم. آب موج می

من بودند. همان جا متوسل به وجود عبور کنم. راه بر گشت هم نبود، چون همه جا در ایران دنبال 

آقا! این زن و »دانم چه طور توسل پیدا کردیم. گفتیم: شدیم. نمی -عجل الله فرجه -آقا امام زمان

ها تقصیری ندارندبچه توی این بیابان غربت امشب در نمانند، آقا! اگر من مقصرم این .». 

خواهیم از آب کنید؟ گفتم میچه میدر همان وقت اسب سواری رسید و از ما سوال کرد این جا 

ی خودش گرفت. من پشت سر او، خانم هم پشت سر من عبور کنیم. بچه را بلند کرد و در سینه

رفت. آن طرف آب ما را کرد راه نمیسوار شد. ایشان با اسب زدند به آب؛ در حالی که اسب شنا می

 .گذاشتند زمین و تشریف بردند

دم و درهمان حال گفتم بهتر ]است[ از او بیشتر تشکر کنم. از سجده ی شکری به جا آورمن سجده



هایمان را بر خاستم دیدم اسب سوار نیست و رفته است. در همین حال به خودم گفتم لباس

هایمان یک قطره آب هم نپاشیده ]است[! به دربیاوریم تا خشک شود. نگاه کردیم دیدیم به لباس

ی شکر افتادم و کردم دیدم خشک است. دو مرتبه بر سجده کفش و لباس و چادر همسرم نگاه

...حالت خاصی به من دست داد  

 

ه اند که به بعضی در دفاع مقدس ،عده ای از رزمندگان کرامتها از قطب عالم امکان بقیه الله الاعظم علیه السلام دید

رد اورده می شود:اشاره میشود.قبل از ان ،سخنی از حضرت امام و مقام معظم رهبری در این مو  

:امام خمینی در پی پیروزی رزمندگان اسلام در عملیات فتح المبین فرمود  

  

این پیروزی [فتح المبین] و دیگر پیروزی ها مرهون عنایات غیبی خداوند متعال و پشتیبانی بقیة الله )ارواحنا »

]8  له الفدا( و ادعیه خالصه صاحب نفسان و بزرگان است«.

  

 

منه ای)مدظله( می گویدآیت الله خا  : 

  

من قویاًّ معتقدم که وجود مقدس ولیّ عصر )صلوات الله علیه( همچنان که در میدان های بزرگ مبارزه بزرگ »

ملت مادر طول سالیان دراز حضور داشته است و به ما کمک کرده است، در این جنگ هم این جنگی که 

ل کرده اند در جبهه های جنگ حضور خواهد داشت. من مزدوران استکبار و امپریالیسم جهانی بر ما تحمی
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معتقدم برکات و فضل و رأفت و رحمت پروردگار به خاطر حضور ولیشّ امام برحق، مهدی موعود، در جبهه های 

ما در میان جوانان ما، بر ما بیشتر خواهد بود. امام زمان [که] این خون های پاک و عزیز را می بیند، یقیناً برای 

عا می کند و ما هم باید توجهمان و اظهار ارادتمان و ارتباطمان را با ولی عصر )صلوات الله علیه( هرگز کم آنها د

 نکنیم و قطع نکنیم. از خدا کمک بخواهیم، از آن بزرگوار دعا بخواهیم«.]9[

 

 یکی از طلاب بسیجی می گوید

  

ب در منطقه نبود، حتی برای خوردن. دشمن از در جبهه میمک بودم. گرمای هوا غوغا می کرد. آ 61در تابستان 

ا، زفرصت استفاده کرد و گاز شیمیایی تاول زا زد. علاج این عامل مخرّب، آب بود. بعد از زدن گاز شیمیایی تاول 

 .بدن رزمندگان و برادران ما شروع کرد به متورم شدن و تاول زدن

  

لبه بودیم که در آن جبهه به فعالیت می پرداختیم. به بچه ها در حال از دست دادن امید خود بودند. ما سه ط

رزمندگان امیدواری داده، گفتیم: ما یک چیز را فراموش کرده ایم و آن دعاست که مهم ترین سلاح می باشد. ما 

 .هنوز از این فرایند برخوردار نیستیم

  

نماز ایستادیم و بعد دعا خواندیم و خدا  با گفتین این حرف، نور امیدی به دل برادران تابید. همگی تیممّ کرده، به

را به امام زمان)عج( سوگند دادیم و از حضرت ولی عصر)عج( یاری طلبیدیم. هنوز دعای ما تمام نشده بود که 

ابری سیاه با سرعتی زیاد آسمان را فراگرفت و بعد از چند ثانیه آن چنان بارید که لباس های ما خیس شد؛ به 

دید، گمان می کرد لباس هامان را شسته ایم. این باران به مدت سه دقیقه بارید و  گونه ای که هر کس می

تمام ظروف و کلاه های آهنی را پر از آب کرد و دیدیم آثار تاول ها از بین رفت و همه تندرستی خود را باز 
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1 0  یافتند

 توجهات امام زمان)ع( ، راهکار آزاد سازی بستان

آزادسازی این شهر صورت گرفت، تا خود شهر، شصت کیلومتر فاصله بود. بعد  از جایی که عملیات بستان برای

از پیشروی خوبی که برای آزادسازی صورت گرفت، تا ده کیلومتری شهر جلو آمدیم. از آنجا تا بستان با سه پل 

ر کنند؛ مواجه بودیم: سابله اول و دوم و سوم. عراقی ها سعی می کردند نگذارند قوای اسلام از پل ها عبو

زیرا عبور از آنها آزادی بستان را در پی داشت. نمی دانستیم چگونه از پل ها بگذریم. برای رفع آن مشکل به 

ائمه اطهار به ویژه آقا امام زمان )عجل الله تعالی فرجه( متوسل شدیم. هنگام غروب بود. ناگهان یک نفر 

وحانیون رزمنده قمی است. ایشان فرمودند: من روحانی با پوششی سبز به ما نزدیک شد. گمان کردیم از ر

 .نقشه اطلاعات و عملیات را دارم. آن را به شما می دهم تا از پل عبور کنید

  

دشمن، بیشتر متوجه بالای پل هاست. شما می توانید از زیر پل ها عبور کنید و »در کنار او نشستیم. او گفت: 

 .«شهر را دور بزنید

  

عد از آری، ب»م از او پرسیدند: آیا ما می توانیم از زیر پل ها عبور کنیم؟ آن آقا فرمود: جمعی از رزمندگان اسلا

 .«آنکه گروه اطلاعات و عملیات عبور کردند، شما هم پشت سرشان بروید

  

 .ما طبق دستور فوق عمل کردیم و بستان را محاصره و سرانجام آزادش کردیم

  

ندیدیم. آزادی بستان را که جشن می گرفتیم، از فرماندمان پرسیدیم:  وقتی داخل شهر شدیم، دیگر آن فرد را

آیا شما چنین شخصی را که نقشه اطلاعات و عملیات به همراه داشت، می شناسید؟ همگی آنها از آن 
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1 1  موضوع اظهار بی اطلاعی کردند!

  

 یا صاحب الزمان)عج(

ین عملیاتی که شرکت داشتم. زخمی شدم. در خاطراتی یکی از جانبازان ساکن مشهد آمده است: در آخر

 بعثی ها بعد از به اسارت درآوردن، من را بالای کامیون انداخته، به طرف عراق بردند. بین راه کامیون متوقف

شد تا تعدادی دیگر از اسیران را سوار کنند. در آن بین، ناگهان یک سرباز عراقی اسلحه را مسلح کرد و مرا 

مان طور که با ترس و اضطراب به اسلحه نگاه می کردم، عرض کردم: یا صاحب الزمان، مورد هدف قرار داد. ه

 !عنایتی فرما این سرباز عراقی من را نکشد

در آن لحظه یک افسر عراقی آمد با لگد سرباز را به گوشه ای پرتاب کرد. پیش من حضور به هم رسانده، گفت: 

(. گفت: انا شیعی )من شیعه ام(. آن گاه مرا بوسید، نوازش انت شیعی؟ )تو شیعه ای( پاسخ دادم: نعم )آری

 1 2  کرد و خداحافظی نمود و رفت.

 توجهات امام زمان)ع( ، در ورای دیده ها

آبادان در ماه های « خط شیر»برادر حسن عابدی که در فاو ردای شهادت به تن کرد در خاطره ای مربوط به 

ر دور کردند. دیگر در مقابل آنها نیرویی نمانده بود. البته بچه ها اول جنگ گوید: عراقی ها از سلمانیه هم عب

 کار می کردیم، غافل گیر شدیم. ناگهان دیدیم از چپ و 120کمین آنها نشسته بودند. ما چند نفر که با خمپاره 

عربی  راست جاده، با نفر بر و به صورت نیروی پیاده در حال تهاجم هستند. صدای هلهله و صحبت آنها را به

در حیاط یکی از خانه های روستایی بود. ما  120می شنیدم. دیگر راهی برای عقب نشینی نمانده بود. قبضه 

سلاح انفرادی هم نداشتیم. در خانه پنهان شدیم و در را از داخل بستیم. می دانستیم کشته یا اسیر می 

دشمن که به هر طرف شلیک می  شویم. به امام زمان )عج( متوسل شدیم. یک ساعت گذشت. صدای رگبار

شنیدیم. تعجب کردیم و با این « دخیل یا خمینی»کرد، قطع نمی شد. ناگهان اطراف خانه ای که بودیم، صدای 

گمان که نیروهای خودی عراقی ها را دستگیر کرده اند، از خانه بیرون آمدیم، ولی فقط چند عراقی دیدیم که 

!التماس به ما نگاه می کردند و دخیل یا خمینی می گفتند دست ها را روی سر گذاشته بودند و با . 
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 راحت باشید

ساعت قبل از عملیات کربلای یک در شیاری مستقر شد. آن قدر به دشمن نزدیک بودیم که با  24گردان ما 

گرفته بود.  پرتاب سنگ هم می توانست ما را مورد هدف قرار دهد. بعد از ظهر، گرما و تشنگی نفس همه را

و گریست. گفت:  درحالی که نشسته بود، به خواب رفت. بعد به طور ناگهانی بیدار شد ابوالفضل کوه پیما

و نورانی به خواب دیدم. بالای سر بچه ها در تردد بود و ذکر می گفت. به ایشان عرض سیدی خوش سیما

 .کردم: آقا، بچه ها در دل مواضع دشمن هستند. تشنگی و گرما خیلی اذیت می کند

 .آقا فرمود: شما راحت باشید. ما پشتیبان شما هستیم و کمک می کنیم. نصرت و پیروزی از آن شماست

 .بچه ها با شنیدن رؤیای کوه پیما گریه کرذند

1 3  وقت عملیات، با اعتماد به نفس و اطمینان به پیروزی، حمله کردیم و مهران آزاد شد!

  

 درک حضور

 5/5دوازده نفر نیرو بودیم، در جبهه فیاضیه آبادان، پشت خاک ریزی به طول بود. ما که ده الی  59اواخر سال 

کیلومتر در حال نبرد باعراقی ها از زوایای مختلف بودیم تا دشمن تصور کند نیروهای زیادی پشت خاکریز قرار 

روز ها که من  دارند. از طرف عراقی ها آن قدر خمپاره شلیک می شد که به آن عادت کرده بودیم. در یکی از آن

متر منفجر شد و یکی از ترکش  5/1مشغول تمیز کردن اسلحه ام بودم، خمپاره ای نزدیک من در فاصله حدود 

هایش به سرم اصابت کرد و باعث شد من بعضی از حواس خود را از جمله بینایی ام را از دست بدهم. بچه ها 

 ه کرد، گفت: اگر ایشان تا یکی دو ساعت دیگر استفراغمرا به بیمارستان آبادان رساندند، دکتری که مرا معاین

 .نکند، خون ریزی مغزی پیدا کرده و شاید شهید بشود

 .تقریباً دو ساعت بعد استفراغ کردم و دکتر با خوشحالی گفت: شاید ایشان زنده بماند

در یکی از شب ها  یک هفته در بیمارستان تحت نظر پزشک بودم. در عین حال معمولاً شب ها خوابم نمی برد.
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دقیقه بعد از نیمه شب برای چند دقیقه به خواب رفتم و در همان  30:2حالت توسلی پیدا کرده، حدود ساعت 

مدت کوتاه حضور آقا امام زمان)ع( را در خواب درک کردم. یک مرتبه از خواب پریدم و احساس کردم حال خوبی 

1 4  دارم.

  

 

 

 عملیاتی که با عنایت حضرت آغاز شد

ای داشتیم. وقتی که از جلسه برگشتیم، شهید بروجردی به اتاق نقشه رفت و شروع به بررسی کرد. شب بود و لسهج

خواستیم عملیات کنیم. قرار بود اوّل پایگاه را بزنیم، بیرون، در تاریکی فرو رفته بود. ساعت دوی نیمه شب بود، می

کردیم و ر میین تشکیل شده بود. با برادران ارتشی تبادل نظبعد از آنجا عملیات را شروع کنیم. جلسه هم برای هم

ای نرسیده بودیم. باید هر چه وگو هنوز به نتیجهخواستیم برای پایگاه محل مناسبی پیدا کنیم. بعد از مدتی گفتمی

کنیمت توانستیم عملیاها نمیدترفت و شاید تا مشد، و الّا فرصت از دست میزودتر محلّ پایگاه مشخص می . 

کرد. خستگی داشت مرا از پای شد که کارمان چند برابر شده بود و معمولاً تا دیروقت هم ادامه پیدا میچند روزی می

گشتم تا هایم سنگین شده بود و فقط به دنبال یک جا به اندازه خوابیدن میکردم، پلکآورد. احساس سنگینی میدر می

ای پیدا کردم و به خواب عمیقی فرو رفتم. قبل هنوز در اتاق نشسته بود، گوشهبتوانم مدتی آرامش پیدا کنم. بروجردی 

اش آرامش خاصی پیدا کرده بود و از غم و از نماز صبح از خواب پریدم. بروجردی آمد توی اتاق، در حالی که چهره

ماز امام و پرسید: ن ناراحتی چند ساعت پیش چیزی در آن نبود. دلم گواهی داد که خبری شده است. رو به من کرد

خوانند؟زمان )ع( را چطور می  

ام و بعد لبخندی زدخواهی نماز امام زمان )ع( را بخوانی؟ گفت: نذر کردهبا تعجب پرسیدم: حالا چی شده که می . 

برو  واندیم، گفت:خگفتم: باید مفاتیح را بیاورم. مفاتیح را آوردم و از روی آن چگونگی نماز را خواندم. نماز را که 

ها را خبر کنهرچه زودتر بچه . 

کرد. وقتی همه جمع شدند گفت: برادران باید پایگاه ها را خبر نمیمطمئن شدم که خبری شده وگرنه با این سرعت بچه
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 .را اینجا بزنیم، همه تعجب کردند

ده سپاه سردشت هم آنجا بروجردی با اطمینان روی نقشه یک نقطه را نشان داد و گفت: باید پایگاه اینجا باشد. فرمان

ای را که بروجردی نشان داده بود، خوب بررسی کرد. بعد در حالی که متعجب، بود بود. رفت طرف نقشه و نقطه

شودلبخندی از رضایت زد و گفت: بهترین نقطه همین جاست، درست همین جا، بهتر از اینجا نمی . 

ی پیدا کرده بود و از غم و ناراحتی چند ساعت پیش چیزی اش آرامش خاصبروجردی آمد توی اتاق، در حالی که چهره

خوانند؟در آن نبود. دلم گواهی داد که خبری شده است. رو به من کرد و پرسید: نماز امام زمان )ع( را چطور می  

دام و بعد لبخندی زخواهی نماز امام زمان )ع( را بخوانی؟ گفت: نذر کردهبا تعجب پرسیدم: حالَ چی شده که می  

رسیدیم؛ حتی با برادران کردیم، ولی به نتیجه نمیهمه تعجب کرده بودند. دو روز بود که از صبح تا شام بحث می

ها با همدیگر اوضاع منطقه را بررسی کرده بودیم. حالا چطور در مدتی به ای گذاشته بودیم و ساعتارتشی هم جلسه

کردیم، برای پایگاه پیدا کند؟ یکی یکی آن منطقه را بررسی میاین کوتاهی، بروجردی توانسته بود بهترین نقطه را 

گفتند: بهترین نقطه همین جاست و باید پایگاه را همین جا زدهمه می . 

داد، کار سنگین اش خسته نشان میای نشسته بود و رفته بود توی فکر. چهرهرفتم سراغ برادر بروجردی که گوشه

خوابی قرمز شده بودند ولی هایش از بیاش کرده بود. با اینکه چشمن مدت خستههای ایاین یکی دو روز و کم خوابی

خواست هرچه زودتر بفهمم جریان از چه قرار کردند. پهلوی او نشستم، دلم میدرخشیدند و شادمانی میانگار می

کنیم گذاریم و بحث میاست. گفتم: چطور شد محلی به این خوبی را پیدا کردی، الآن چند روز است که هرچه جلسه می

زد گفت: راستش پیدا کردن محلّ این پایگاه کار من نبود. بعد در حالی که با رسیم. در حالی که لبخند میبه جایی نمی

نگریست ادامه دادنگاهی عمیق به نقشه بزرگ روی دیوار می : 

آید و کاری از دستمان برنمی شب، قبل از خواب توسل جستم به وجود مقدس امام زمان )ع( و گفتم که ما دیگر

دهد، خودت کمکمان کنفکرمان به جایی قد نمی . 

هایم سنگین شد و با خودم نذر کردم که اگر این مشکل حل شود، به شکرانه نماز امام زمان )ع( بخوانم. بعد بعد پلک

 .خستگی امانم نداد و همان جا روی نقشه به خواب رفتم

ها بود که او را آورم. ولی انگار مدتیی آمد توی اتاق. خوب صورتش را به یاد نمیتازه خوابیده بودم که دیدم آقا

شناختم، انگار خیلی وقت بود که با او آشنایی داشتممی . 

آمد و گفت که اینجا را پایگاه بزنید. اینجا محل خوبی است و با دست روی نقشه را نشان داد. به نقشه نگاه کردم و 

داد را به خاطر سپردمان میمحلی را که آن آقا نش . 



از خواب پریدم، دیدم هیچ کس آنجا نیست. بلند شدم و آمدم نقشه را نگاه کردم، تعجب کردم، اصلاً به فکرم نرسیده 

گونه و با توسل به وجود مقدس امام زمان )ع( مشکل رزمندگان صه اینبود که در این ارتفاع پایگاه بزنیم و خلا

.1 5  اسلام حل شد.

ه آقاتوسل ب  

خسته شده  گریکردم، د هیگر یلیخ یراه بروم. شب توانستمینم میخان مجروح شدم. سه ماه و ن یدربند یدر منطقه

که از خواب برخاستم، سراغ  نی. صبح زود همزدیجبهه پر م یبودم. امام زمان )عج( را به مادرش قسم دادم. دلم برا

 هیو گر ختمیریبود و من از شوق تا دو روز اشک م المس میهاعصا رفتم و شروع کردم با اعتماد راه رفتن. پا

.1 6  میکردم.

 

 

که شفا گرفت یارزمنده   

 

در  لیمک ضیپر ف یخواندن دعا یبود، شب جمعه برادران درخواست کردند که برا یوالفجر مقدمات اتیاز عمل قبل

ردند تا مانع از . قبل از اعزام، هرچه تلاش کدیدیرا نم ییبود و جا نایاز دوستان ناب یکی. میمسجد پادگان جمع شو

زمیرزمندگان بر یآب برا اقللا توانمیم»: گفتیآمدنش به جبهه شوند موفق نشدند. م ». 

 

هستم. من  نایمن ناب ؟یرویجان کجا م ی)عج(، مهد الحسنابنی»: زدیشب در اواسط دعا بلند شد. مدام صدا م آن

زد:  ادیجلو رفت و فر یمتر 20به راه افتاد و  هیدر حال گر«. و فلاکت نجات بده یتارگرف نیچشم بسته را از ا ینایناب

خدا  یدورش حلقه زدند و او را غرق بوسه کردند. آن شب همگ اهخدا را شکر، خدا را شکر، چشمانش باز شد، بچه»

.».1 7  را شکر کردیم که امام زمان )عج( به مجلسمان عنایت نمودند.
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1  . جلال فلاحتی راوی: منبع: ماهنامه سبز سرخ7

 



 

فرمانده شما سوار بر اسب سفید بود و ما هرچه به طرفش تیر اندازی و شلیک کردیم 

 به او کارگر نمی شد!

 تنها شش نفرتوانستند خود را به بالای ارتفاع 1050)بازی دراز(برسانند.

برادر )علی موحد دانش(و برادر)محسن وزوایی(که فرمانده محور چپ عملیات بود از 

 بودند.1050وجمله افراد فتح کننده ارتفاع 

)محسن وزوایی(که از دانشویان پیرو خط امام در تسخیر لانه جاسوسی آمریکا بود و در 

مقطعی نیز سمت سخن گویی دانشجویان فاتح لانه جاسوسی را داشت ،اینک به عنوان 

سید الشهدا )علیه السلام(عملیاتی حساس را فرماندهی می 10بنیان گذار لشکر 

دودیت های پیش آمده از طرف بنی صدر در این گونه کرد.چرا که بچه های سپاه درمح

عملیات علاوه بر دشمن مهاجم،دشمنان نفوذی دو چهره که با پز خردمندی زمام امور 

 را در دست گرفته بودند را نیز در پشت سر داشتند.

به هر ترتیب در فتح این ارتفاع حاج محسن با اندك یاران باقی مانده اش حدود 

در حین  گردان کماندویی ارتش بعپ را به اسارت گرفتند لیکن تن از نیروهای350

به پشت جبهه یکی از افسران دشمن مصرانه تقاضای ملاقات با فرمانده  تخلیه اسرا

نیروهای ایرانی را داشت.دوستان )محسن( به خاطر رعایت مسائل امنیتی ،شخص غیر 

 ردند اما...از او را به آن افسر بعثی به عنوان فرمانده خود معرفی ک

 بعثی اسیر،ناباورانه و با قاطعیت گفت:)نه!فرمانده شما این نیست.(

 از وی سوال شد مگر تو فرمانده ما را دیده ای که این گونه قاطعانه سخن می گویی؟

 او گفت:)
آری!او در هنگام یورش شما به ما،سوار بر اسب سفید بود و ما هرچه به طرفش تیر 

 اندازی و شلیک کردیم به او کارگر نمی شد.لذا من او را می خواهم ببینم.(



)محسن وزوایی(که در آن جمع بود به ناگاه زانوهایش سست شد و به زمین نشست و... 

. 
 

 

این واقعه نخستین جلوه امدادی بود که بدو جنگ این گونه تجلی نموده بود لذا در 

مصاحبه ای )تلویزیونی(به این واقعه به عنوان عنایت ائمه هدی )علیه السلام (به 

رزمندگان اسلام اشاره کرد ودر مقابل بلافاصله سلف خرد گرایان و )رئیس جمهور 

قدرت طلب(بنی صدرخائن عاجزانه دست به قلم شد و در ستون )کارنامه رئیس جمهور 

(روزنامه ضد انقلابیش )روزنامه انقلاب اسلامی(ضمن استهزا عنایات غیبی ،رذیلانه 

 :نوشت

دارها برای تضعیف موقعیت من این حرفها را می زنند ...اگر اسب سفید در کار )این پاس

 است ،چرا به جنوب نیامده و فقط به غرب رفته است؟(

غافل از اینکه دوزخیان از درك این عنایات عاجزند و بهشتیان را به این حریم راه است 

ند:)خانقاه عرفان ما لذا شهید مظلوم حضرت آیت الله بهشتی )ره( در همان اول فرمود

 بازی دراز است (

 برگرفته از خاطرات سردار حسین بهزاد

 
 ناگاه شهید به احترام نام امام زمان )عج( سرش را خم کرد...

در شهر شیراز رسم بود علمای برجسته برای شهدا تلقین بخوانند. آن شب قبل از خواب احساس 

 عجیبی داشتم.

( حالت تبسمی احساس الحسینیشهید احمد خادمی شهید )هرهروز بعد وقتی وارد قبر شدم، در چ

 کردم.

که نام مبارك صاحب الزمان )عج( را آوردم، انگار جانی تازه به بدن شهید مراجعت کرد، چون زمانی



به احترام نام امام زمان )عج( سرش را خم کرد، به نحوی که سر او تا روی سینه خم شد و دوباره به 

 .حالت اولیه برگشت

 حالم منقلب شد.

 اشک از چشمانم جاری گشت.

 انگار امام زمان )عج( در زمان تدفین او حضور داشت.

ام را پرسیدند؛ فقط توانستم ی این حالت مردم مرا از قبر بیرون آوردند، و علت گریهبا مشاهده

 بگویم:

 .یددیدهایی را که من دیدم، شما هم میاگر صحنه

 18ن شهید را ادامه دهید. کسی دیگر تلقین شهید را بخواند.توانستید تلقیمثل من نمی

 

 شهید مهندسی که با امام زمان)ع( دیدار کرد

ای مذهبی متولد شد و از جوانی با شهریور تهران در خانواده 17در منطقه  1333در سال  شهید مصطفی ابراهیمی مجد

اندازی و همعارف و آداب اسلامی آشنا شد. او در دانشکده کشاورزی ادامه تحصیل داد و انجمن اسلامی دانشکده را را

 .دانشجویان را با معارف اسلامی آشنا کرد

گذراند، آن روزها به صف انقلابون پیوست ر دوران انقلاب خدمت سربازی را در نیروی هوایی در دوشان تپه میوی که د

آوری اطلاعات از های انقلابی با دکتر چمران آشنا شد. در اوایل انقلاب با دفتر شهید چمران در جمعو در خلال فعالیت

تحمیلی به همراه دکتر چمران به اهواز عازم شد عملکرد خائنانه منافقین همکاری کرد و با شروع جنگ .  

شهید ابراهیمی با استعداد و خلاقیت وافری که داشت موفق شد برای ساخت و تعمیر اسلحه و ساخت سنگرهای بتنی و رفع 

بار با های نامنظم کارگاهی احداث کند. در گروه تخریب، با توجه و خلاقیت خود برای اولینکمبودهای نیروهای ستاد جنگ

های جنگی دشمن به کار های زمینی و آبی بسازد که این امکانات در مقابله با تاکتیکطرح شهید چمران موفق شد موشک

رفت. یکی از این ابتکارات، تاکتیک جنگ آب بود که توسط شهید دکتر چمران ابداع شد. به این ترتیب که آب رودخانه می
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 الاسلام طوبائیراوی : حجة 
 



هدایت شد تا دشت بین نیروهای دو طرف زیر آب برود و دشمن نتواند کرخه توسط نیروهای خودی به سمت دشمن 

ها و وسیله از به گل نشستن تانکپیشروی کند. عراق هم در مقابل سد خاکی ایجاد و از پیشرفت آب جلوگیری کرد تا بدین

 .تجهیزات وادوات نیروهایش جلوگیری کند

اتی دارخوین به شهادت رسید. پیكر مطهر این شهید در گلزار در منطقه عملی 1360این شهید بزرگوار در شهریور سال 

به خاك سپرده شد 24شماره 95ردیف 24شهدای بهشت زهرا)س( تهران در قطعه  . 

کندنائل شده است و این مطلب را چنین بازگو می امام زمان)عج( رنامه خود اعلام کرد که به دیدامهندس مجد در وصیت : 

بگذارید بعد از مرگم بدانند كه همانطور كه اساتید بزرگمان مي گفتند نوكر محال است صاحبش را نبیند من نیز صاحبم را "

، محبوبم را دیدار كردم اما افسوس كه تا این لحظه كه این وصیت را مي نویسم ، دیدار مجدد او نصیبم نگشت. بدانید كه 

یبان همه شیعیان مي باشد. از یاد او غافل نگردید. دیگر در این مورد گریه مجالم امام زمانمان حي و حاضر است و او پشت

نمي دهد بیشتر بنویسم و تا این زمان دیدار او را براي هیچكس نگفتم مبادا كه ریا شود و فقط كه دیگر مي گویم كه از آن 

. و اكنون به جبهه مي روم تا پیروزي اسلام را  دیدار به بعد چون دیگر تا این لحظه او را ندیده ام تمام جگرم سوخته است

 ".....نزدیك سازم و راه را جهت ظهور آن حضرتش باز سازم

 

 !ده بود بدان به دیدار امام)عج( رفتماگر این شال سبز به کمرم بسته ش

)بسیار مجیب الدعوه است( که رضوان خدا بر او باد، مردی « سیداحمد اسلامی»شهید 

ساله و دارای فرزند، وقتی نایب امام)عج( برای یاری امام زمان)عج( فرمان داد،  38

یاری امام عصر)عج( لبیک گفت و در میدان نبرد حاضر شد، وی قبل از عملیات برای 

در منطقه بوکان به همه رزمندگان توصیه های معنوی می کرد و بر نماز اول وقت و دائم 

بزرگوار  الوضو بودن و قرائت زیارت عاشورا در هر روز صبح تاکید داشت. آن شهید

شالی سبز بر گردن داشت و خیلی سواد نوشتن بلد نبود از من خواست برایش 

وصیتنامه بنویسم، پایان وصیتنامه خطاب به همسرش گفت: همسرم اگر پیکر من 

 ... برگشت حتما به جنازه من نگاه کن

 ایشان شهید شد و پیکرش بازگشت و دفن شد از همسرش خواستم خاطره ای برای ما

https://khabarban.com/a/29365961


 از شهید اسلامی بگوید، 

گر همسر شهید تعریف کرد که شهید قبل از اعزام به او گفته بود: بعد از شهادت ا

ن اگر این شال سبزی که بر گردن من است همچنا پیکرم بازگشت حتما جسدم را ببین

به کمرم  بر گردنم بود بدان به ملاقات امام زمان)عج( نائل نشدم اما اگر این شال سبز

ده بود بدان به دیدار امام)عج( رفتمبسته ش  

ا رهمسر شهید اسلامی ادامه داد: وقتی پیکر مطهر همسرم بازگشت، اصرار کردم آن 

و  ببینم، وقتی کفن را گشودند دیدم لباس رزم بر تنش است و با همان دفن می شود

 شال سبز سیداحمد به کمرش بسته شده است ... یعنی شهید اسلامی به ملاقات 

 امام زمان علیه السلام نائل شده بود. 19

 

 

 

 ظهور( نقشه در یرانا )نقش کورانی علی لامهع با وگوگفت

 معدودی نظراناحبص جمله از کورانی، لیع شیخ المسلمینو السلامجتّح حققّم ویسندهن استاد

 از یشپ گرامی وانندگانخ شند.بامی اثر دارای ظهور عصر رد درگیر هایرزمینس حوزه رد که هستند

 اند.)منبعخوانده مجلهّ در محققّ و لمیع شخصیتّ این با ار موضوع مینه در وگوهاییگفت یزن این

 موعود( سایت

 دارند؟ ظهور از پیش حوادث رد نقشی چه ایرانیان

 متما میان در است. شده ترسیم پررنگ روایات، در نیز ظهور سازیزمینه برای ایرانیان نقش

 هاییگروه آن از پس دارند. عهده بر ایرانیان را نقش اولّین ساز، زمینه مختلف هایگروه و سازانزمینه
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 علاوه و ایستندمی نواصب مقابل که عراق در گروهی مانند ایستند؛می یهود مقابل که شوندمی دیده

 عکس به و نشده ارائه آنان رهدربا دقیقی تصویر خیلی که آمده میان به صحبت نیز هایمانی از آنها بر

 عنوان، نه حدود ذیل متعدّدی روایات مهدی)ع( حضرت انقلاب برای آنان سازیزمینه و ایرانیان درباره

 :است رسیده ما دست به

 سلمان؛ قوم ـ

 مشرق؛ سرزمین ـ

 مشرق؛ هایپرچم ـ

 سیاه؛ هایپرچم ـ

 طالقان؛ جبال ـ

 سبلان؛ اهل ـ

  …و ـ

 است آمده مختلفی منابع در مشرق سرزمین و سیاه( های)پرچم «سود ایاتر» معروف حدیث اماّ

 است آمده (2۷3نعمانی)ص «الغیبه» در که امکرده اعتماد باقر)ع( امام روایت به همه از بیش من که

 فرمودند: که کندمی نقل ایشان از کابلی ابوخالد روایت، این در است. روایت ترینصحیح من نظر به و

 شود،نمی داده آنان به ولی اندحقّ  خواستار و اندکرده خروج خاور از که بینممی را ومیق گویی»

 بر و کنند برهنه شمشیرها بینند چنین چون ندهند، آنان به و شوند حقّشان خواستار باز سپس

 ندهند باز را نآ و کنند قیام آنکه تا نپذیرند آنان ولی بدهند آنان به را آنان حقّ  وقت این گذارند. هاگردن

 برای را خود جان کردممی درک را روز آن من اگر که هان شهیدند. کشتگانشان شما، صاحب به مگر

 داشتم.می نگاه امر این صاحب یاری

 بود؟ خواهد چگونه ظهور آستانه در ایران سیاسی شرایط فرمودید، نقل که متعددی روایات به توجه با

 نکته دو ذکر به الان داد. پاسخ را پرسش این کردم، عرض که )ع(باقر امام حدیث همان با توانمی

 با نداریم. ایران به خارجی وسپاه ارتش ورود از سخن روایتی هیچ در ما اینکه اولّ کنم؛می بسنده

 بشود. خارجی حمله ایران به اینکه نه ترسندمی هاایرانی از هاخارجی یادشده، روایت متن به توجه

 بعدی نکته کند. کشی لشکر ایران داخل به تواند نمی دیگری کشور هیچ نه و آمریکا نه بنده نظر به



 قراین بود. خواهد داخلی مشکلات درگیر ایران که است ایران داخلی آشوب بحث روایت این در موجود

 و رساندن درباره که است آن بیانگر «… إلاّ  یعطونه فلا» عبارت دارد. وجود رابطه این در متعددی

 شروع عبارت این با روایت همچنین داشت. خواهد وجود اختلاف عصر)ع( امام به پرچم دادن حویلت

 پس قیام نشانگر که «یقوموا.. حتیّ…» آمده ادامه در سپس «…خرجوا قد بقوم   کأنیّ» که شودمی

 نی،یما گیرد.می قرار حضرت)ع( یاران از یکی دست در یمن مقطع آن در است. اولّی انقلاب آن از

 در کنند. تبعیتّ او از باید ایرانیان حتیّ جهان مؤمنان همه که بود خواهد حضرت الاختیار تامّ  نماینده

 یمانی پرچم از راهنماتر هاپرچم میان در» آمده: فقهاست، استناد مورد که السّند صحیح روایت این

 کند، خروج یمانی که میهنگا و کند،می شما صاحب به دعوت زیرا است، هدایت پرچم آن که نباشد

 او سوی به کرد خروج یمانی چون است. ممنوع مسلمانی هر و مردم برای سلاح فروش و خرید

 نماید، مقابله پرچم آن با که نباشد روا را مسلمانی هیچ است. هدایت پرچم او پرچم همانا که بشتاب

 فرا مستقیم راه و حقّ  سوی به )یمانی( او زیرا است، آتش اهل از او کند چنین کس هر پس

 خاندان، فلان حکومت سقوط و رفتن دست از همانا» فرمود: من به حضرت آن سپس «.خواندمی

 بوده سفالین ایکاسه دستش در که است مردی همچون و است، سفالین کاسه شکستن همانند

 پس بشکند، و افتد فرو دستش از کاسه است غافل که حالی در ناگاه که باشد رفتن راه مشغول او و

 است چنین آنان دولت رفتن دست از پس، ـ ایباخته خود همچون ـ آه بگوید: افتاد فرو که هنگامی

 باشند خبربی آن زوال از کلیّ به که

 بشناسند؟ هاویژگی آن با را او مردم که شده نقل روایات در هاییویژگی چه یمانی برای

 میان اختلاف ایاّم این در کرد. خواهد ارائه مردم به خود معرفی برای معجزاتی و دلایل او تردیدبی

 را ایشان آنان و علماست با رابطه برقراری و آمد و رفت مشغول هم امام گیرد.می بالا هاایرانی

 ادعّای مقطع آن در روایات تصریح به و آیدمی پیش صغری غیبت دوران مشابه شرایطی و بینندمی

 و السّفیانیّ  خروج قبل المشاهده ادعّی فمن ألا ندارد: نعیم مهدی)ع( حضرت سفارت و نیابت

 مشاهده ادعّای آسمانی صیحه و سفیانی خروج از قبل که کس هر بدانید، مفتر؛ کذّاب   فهو الصیّحه

 .«است افترازننده گویدروغ کند، زمان)ع(( امام نمایندگی و )رابطه

 این در دارند. را مهدی)ع( حضرت نیابت ادعّای قانهصاد افرادی که بدانیم امتحان یک باید را مرحله این



 و بدهیم حضرت)ع( دست به را پرچم باید گویندمی ایدسته شود:می دسته دو ایران مقطع،

 دو این بین کنند.می مخالفت آن با و ندارند امر این به اعتقادی ناسیونالیستی، عقاید با که ایدسته

 و اولّ دسته پیروزی با نهایت، در که دهدمی رخ محدودی ظامین درگیری احتمالاً  و سیاسی درگیری

 و صالح بن شعیب پیروزی، این از پس یاید.می خاتمه صالح بن شعیب و خراسانی سیدّ سپاه

 هادرگیری و اختلافات این آن، از پیش ماهه ده حدود در و داشت خواهند ملاقات امام)ع( با خراسانی

 نام و باشد خراسان منطقه از الزاماً  اینکه نه است ایران وقت اکمح خراسانی داشت. خواهد وجود

 توجه با و کندمی انتخاب او برای برندمی سر به عراق در مقطع آن در که امام)ع( را صالح بن شعیب

 ماندمی باقی ایران حاکم خراسانی و شودمی عصر)ع( امام قوای کلّ  فرمانده بیعت، از پس اینکه به

 بدانیم. خراسانی سید از بالاتر را وا مقام باید

 بدانیم؟ خراسانی همان را او توانمی آیا و کیست حسنی سید

 حسنی سید یک کند.می خروج دیلم از که داریم امام یاری برای قیام مقطع همان در حسنی سید یک

 بیان او رایب مذمومی صفات روایات، در دارد. را حضرت با مقابله ادعّای که دارد وجود عراق در هم

 منابع در غالباً  حسنی روایات، است. خراسانی از غیر شخصیّتی او صفات، آن به توجه با که شده

 است. آمده محدودی و مجمل مطالب شیعی منابع در و است سنی

 خیر؟ یا آمده میان به ایران در آخرالزمّانی هایفتنه از صحبتی روایات، در آیا

 از بسیاری اند.کرده معرفی پناهگاه عنوان به را آنجا و آمده روایات در ایران و قم اهل و قم از تعریف

 داده رخ مغول حمله مانند قبل های دوره در داد خواهد رخ ایران درباره که شده گفته روایات در آنچه

 نیست. آن از پس و الآن شرایط بر تطبیق قابل خیلی و

 آورند؟می تشریف ایران به حضرت آیا

 اماّ آورندمی تشریف اهواز حوالی به مسیر طول در امام)ع( گوید:می حماد ابن آمده، که روایتی تنها

 است. نیامده بیت)ع( اهل روایات از یکهیچ در مطلب این

 چیست؟ طالقان اهل از منظور

 یا ایران )در مشخّص ایمنطقه مردم منظور که کردممی فکر قبلاً  و البرز جبال سلسله یعنی طالقان

 مناطق آن و است ایرانیان و ایران منطقه منظور، که امرسیده نتیجه این به الآن اماّ است نستان(افغا



 طالقان، خراسان، اهل نظیر عباراتی با ایرانیان و ایران از گفتم که طورهمان ندارند. خاصیّ خصوصیتّ

 است. شده یاد آن مانند و خراسان مشرق، سبلان،

 دهند؟می تشکیل ایرانیان ار حضرت یاران از درصدی یا تعداد چه

 خواهد زیاد نیز یشانا سپاه ایرانی یاران عدادت قطعاً  ست،ا ایرانی ضرتح وایق لّ ک رماندهف وقتی

 از ولی است حضرت برای حجاز و مکهّ گرفتن آنان، مأموریت و است مک خیلی منی رتشا ماّا بود.

 بود. خواهند هاعراقی و نیانایرا حضرت یاران البغ بعد به عراق

 کند؟می صدق آمده، وایاتر در آنچه با منی و لبنان مروزا حوادث آیا

 أولی لنا عباداً  علیکم بعثنا أولاهما وعد جاء فإذا» است: آمده که اسراء سوره 5 آیه ذیل روایات در

 از روهیگ رسد، فرا وعده نخستین که هنگامی مفعولا؛ً وعداً  کان و الدّیار خلال فجاسوا شدید   بأس  

 دست به برای حتیّ کوبند؛ هم در سخت را شما )تا انگیزیممی شما ضدّ  بر را خود پیکارجوی بندگان

 قابل لبنان کنونی شرایط با «قطعی است ایوعده این و کنند؛می جستجو را هاخانه مجرمان(، آوردن

 هم این که روندمی آنجا زا مدّتی از بعد و گیرندمی را عراق روم اهل آمده روایات در است. تطبیق

 بیاورد را ایشیعه سر هرکه که راستا این در سفیانی خطّ  تأسیس عراق در باز اینکه یا افتاد. اتفّاق

 که است مواردی جمله از سفیانی شورش از قبل شیعیان فرج همچنین گیرد،می جایزه مقدار فلان

 20است. مشاهده قابل روایات در

 

 در اخر عرض می کنیم:

کشور متعلق به امام زمان)ع( است؛ یعنی، عموم مردم آن شیعه و از محبان اهل بیت)ع( هستند.  این

ایران مرکز صدور معارف و آموزههای شیعه است. به همین جهت مناسب است در اینجا سیمای 

 .ایران را در آخر الزمان و هنگام ظهور بررسی کنیم

دانش و معارف دین "ا حدودی این گونه ترسیم کرد: توان شرایط ایران را تبا توجه به روایات می

شود. لذا موقعیت علمی ایران ممتاز است و اسلام و مکتب تشیع، از ایران و قم، به جهانیان صادر می

اصلی ترین مرکز دین اهل بیت)ع( خواهد بود. در روایتی از وجود مقدس امام صادق)ع( نقل شده 
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شود، گردد و دانش مانند ماری که در سوراخش پنهان میلی میبه زودی، کوفه، از مؤمنان خا"است: 

شود در شهری به نام قم؛ آن شهر معدن علم و بندد؛ سپس علم ظاهر میاز آن شهر رخت برمی

ماند در زمین جاهلی ای که باقی نمیشود( به گونهها پخش میگردد)و از آنجا به سایر شهرفضل می

شود ... علم، از قم به ها. این قضیه نزدیک ظهور قائم)ع( واقع مینهنسبت به دین، حتی زنان در خا

ای که در تمام شود به گونهشود و حجت بر جهانیان تمام میها در شرق و غرب پخش میسایر شهر

کند و سبب شود که دین و علم به او نرسیده باشد. بعد از آن قائم، قیام میزمین، فردی پیدا نمی

شود؛ زیرا، خداوند انتقام )و عذاب( بر بندگان روا ضب او بر بندگان)ظالم و معاند( میانتقام خدا و غ

 .(213، ص60و57)بحار الانوار، ج "دارد، مگر وقتی که حجت را انکار کنندنمی

دهد. از امام کاظم)ع( خیزش و جنبشی بزرگ برای دعوت مردم به طرف دین، در ایران روی می

کند. گروهی، دور او اجتماع اهل قم، مردم را به سوی حق دعوت میمردی از "نقل شده است: 

تواند آنها را از جای برکند. از جنگ های تند)حوادث( نمیاند و بادهای آهنکنند که مانند پارهمی

کنند. سر انجام، پیروزی برای متقین و کنند و بر خدا توکل میگیری نمیشوند و کنارهخسته نمی

 .(37، ح216، ص60.)بحار، ج"تپرهیزکاران اس

بینم گروهی از مشرق گویا می"گویا این حرکت، همان حرکتی است که از امام باقر نقل شده است: 

ی خود شود. مجدداً برخواستهکنند و طالب حق هستند، اما به آنان پاسخ داده نمیزمین خروج می

کشند، در ها را به دوش میمشیرشنوند. پس چون چنین دیدند، شکنند ولی جواب نمیتاکید می

کنند و کنند بلکه قیام میشود، اما این بار قبول نمیایستند تا حق به آنها داده میمقابل دشمن می

، 243، ص52.)بحار الانوار، ج"دهند آن را )پرچم قیام را( مگر به صاحب شما)اما زمان)ع((نمی

 .(116ح

توان در این باره دانست. به آنها اشاره شده، می خروج سید حسنی و خراسانی را که در روایات

بنابراین، موقعیت اجتماعی آن روز ایران حرکت به سوی حق طلبی و دعوت به آمادگی برای ظهور 

 .است

گیرند. در حدیثی از امام صادق)ع( نقل شده است: در بستر این جامعه نیز یاران حضرت شکل می

کنند و او را کنند با قائم آل محمد)ص( و با او قیام میماع میقم را قم نامیدند، چون اهل او، اجت"

 .(38، ح216، ص60و 57.)بحار الانوار، ج "کنندیاری می

های متعددی از ایران ذکر شده است. خلاصه ها اشاره دارد، شهردر روایاتی که به نام یاران و شهر



 .کندسازی برای ظهور میآن که ایران، مرکز صدور دین و معارف اهل بیت است و زمینه

در برخی از روایات اهل بیت)ع( به حضور فعال عجم در سپاه و ارتش مخصوص امام مهدی)ع( 

های غیر عرب است، ولی به احتمال زیاد بیشترین اشاره شده است. البته مقصود از عجم ملت

 .ایران استمصداق آن در عصر ظهور، ایرانیان خواهند بود به ویژه که مرکز ثقل شیعه در 

سازان حکومت حضرت دهد که این گروه زمینهمجموعه روایات وارده در مورد ایرانیان نشان می

تاب دارند مهدی)ع( در جهان هستند و بیشترین تأثیر را در روند استقرار حکومت آن خورشید عالم

 21.خیزدزه برمیو در حقیقت حضرت مهدی)ع( به همراه یاران از جمله ایرانیان با دشمنان به مبار
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